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سخن سردبير

از  را  مؤمنين  وجود  خميره  خداوند 
خاك كربلا و خون شهدايش سرشته است و تا شب و روز 

باقى است اين پيوند تاريخى كه مؤمنين را به عاشورا پيوند مى دهد، در 
عمق فطرت ها بيدار خواهند ماند. برخيز برادر، برخيز تا قافله كربلاروان است و 

آواز جرس كه از باطن ملكوتى انسان بر مى آيد عشاق را فرا مى خواند.
شهيد سيد مرتضى آوينى  

به راستى كه خداوند خميره وجودى مومنين را از خاك كربلا  و خون شهدايش سرشته است و اين گونه 
است كه از هزار و چهار صد سال قبل تاكنون كربلا  همواره چون عشقى شور انگيز قلب هاى مومنين را به تلاطم 

وا داشته و اين گونه است كه با تمام خطراتى كه در طول تاريخ زائران علوى را در عتبات تهديد كرده است، ذره اى 
از عشق و دل سوختگى آنان به آستان اباعبداالله(ع) نكاسته و اكنون نيز كه همواره جان و مال شيعيان علوى، توسط 
وهابيون و سلفى هاى متعصب و اشغال گران امريكايي مورد تهاجم قرار مى گيرد، روز به روز  عشق به زيارت بارگاه  سيد 
و سالار شهيدان در دل هاى مومنين جوانه مى زند. آرى اين عشق خدايى و اين محبت جاودانى وشور ابدى آن گونه 

كه در احاديث آمده هم چون شعله اى است كه هرگز دردل شيعيان به خاموشى نمى گرايد.
 ولى آيا با تمسك به اين عشق و شور و شعور مى توان چشم برواقعيت ها بست؟

آن چه امروز براى ما حائز اهميت است، تصميماتى است كه بايد براى سازماندهى هر چه بهتر سفرهاى زيارتى 
اتخاذ گردد. بايد بدون حب و بعض هاى صنفى و سياسى و نيز عافيت طلبى هاى ادارى،به سمتي گام برداريم 

كه زائر اباعبداالله(ع) بتواند با آسايش، رفاه و امنيت هر چه بيشتر به پاى بوسى امام شهيد خود بشتابد. به جاى 
تعصبات سازمانى كه گريبان خادمان زائرين حسينى(ع) را مى فشرد بايد دست ها را برادرانه در دست 

يك ديگر گذاشته و مصلحانه در راه حفظ جان و مال زائرين گام برداريم.
اگر بتوانيم نام خود را به عنوان خادم سيد الشهداء وزائرين دل سوخته اش ثبت نماييم، 

كارى بس عظيم انجام داده ايم و اگر به خدا توكل  نماييم «مى توانيم».

 دست  در دست يكديگر 
 و مصلحانه در راه حفظ جان و مال زائرين 
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كلام امام (ره)

وصيت  من  به  ملت  شريف  آن  است  كه  در تمام  انتخابات ، چه  انتخاب  رئيس  جمهور 
براي  تعيين  شوراي   انتخاب  خبرگان   نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  و چه   و چه  
رهبري  يا رهبر، در صحنه  باشند و اشخاصي  كه  انتخاب  مي كنند روي  ضوابطي  باشد 
كه  اعتبار مي شود مثلاً در انتخاب  خبرگان  براي  تعيين  شوراي  رهبري  يا رهبر، توجه  
كنند كه  اگر مسامحه  نمايند و خبرگان  را روي  موازين  شرعيه  و قانون  انتخاب  نكنند، 
چه  بسا كه  خساراتي  به  اسلام  و كشور وارد شود كه  جبران پذير نباشد. و در اين  صورت  

همه  در پيشگاه  خداوند متعال  مسئول  مي باشند. 
 از اين  قرار، عدم  دخالت  ملت  از مراجع  و علماي  بزرگ  تا طبقه بازاري  و كشاورز 
وكارگر و كارمند، همه  وهمه  مسئول سرنوشت كشور و اسلام  مي باشند، چه  در نسل  
حاضر و چه  در نسل هاي  آتيه  و چه  بسا كه  در بعض  مقاطع ، عدم  حضور و مسامحه ، 
گناهي  باشد كه  در رأس  گناهان  كبيره  است . پس  علاج  واقعه  را قبل  از وقوع  بايد كرد، 
و الاّ كار از دست  همه  خارج  خواهد شد. و اين  حقيقتي  است  كه  بعد از مشروطه  لمس  
نموده ايد و نموده ايم . چه  هيچ  علاجي  بالاتر و والاتر از آن  نيست  كه  ملت  در سرتاسر 
كشور در كارهايي  كه  محول  به  اوست  برطبق  ضوابط  اسلامي  و قانون  اساسي  انجام  دهد 
و در تعيين  رئيس  جمهور و وكلاي  مجلس  با طبقه تحصيل كرده متعهد و روشنفكر 
با اطلاع  از مجاري  امور و غيروابسته  به  كشورهاي  قدرت مند استثمارگر و اشتهار به  
تقوا و تعهد به  اسلام  و جمهوري  اسلامي  مشورت  كرده ، و با علما و روحانيون  با تقوا 
و متعهد به  جمهوري  اسلامي  نيز مشورت  نموده  و توجه  داشته  باشند رئيس  جمهور 
و وكلاي  مجلس  از طبقه اي  باشند كه  محروميت  و مظلوميت  مستضعفان  و محرومان  
جامعه  را لمس  نموده  و در فكر رفاه  آنان  باشند، نه  از سرمايه داران  و زمين خواران  و 
صدرنشينان  مرفه  و غرق  در لذات  و شهوات  كه  تلخي  محروميت  و رنج  گرسنگان  و 

پابرهنگان  را نمي توانند بفهمند. 
و بايد بدانيم  كه  اگر رئيس  جمهور و نمايندگان  مجلس ، شايسته  و متعهد به  اسلام  
و دلسوز براي  كشور و ملت  باشند، بسياري  از مشكلات  پيش  نمي آيد و مشكلاتي  اگر 

باشد رفع  مي شود. 
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شميم ولايت

موضوع ديگر در زمينه ى مسائل داخلى كشور، مسئله ى انتخاباتى 
است كه ما در پيش داريم،كه يك اشاره اى هم به آن مسئله  بكنم. 
البته تا انتخابات وقت هست. اگر عمرى بود، عرايضى را كه لازم بدانم، 
با مردم عزيزمان در ميان مي گذارم (دير نيست)  ليكن چند نكته را 
عرض مي كنم: اولاً انتخابات در كشور ما يك حركت نمايشى نيست. 
انتخابات است.  انتخابات است. يكى از پايه ها،  پايه ى نظام ما همين 
شركت  با  دينى  مردم سالارى  نمي شود.  حرف  با  دينى  مردم سالارى 
مردم، حضور مردم، اراده ى مردم، ارتباط فكرى و عقلانى و عاطفى مردم 
با تحولات كشور صورت مي گيرد. اين هم جز با يك انتخابات صحيح 
و همگانى  و مشاركت وسيع مردم ممكن نيست. اين مردم سالارى، 
عامل پايدارى ملت ايران است. اين كه شما توانسته ايد در طول اين 
سى سال از نهيب ابرقدرت ها نترسيد، اين كه ابرقدرت ها هم غير از 
نهيب نتوانستند ضربه ى اساسى به شما بزنند، اين كه  جوانان كشور در 
ورود به ميدان هاى گوناگون اين شجاعت و اخلاص را نشان مي دهند، 
ناشى از مردم سالارى دينى است. اين را بايد خيلى قدر بدانيم. انتخابات 
سرمايه ى  شما  كه  اين  مثل  است،  ايران  ملت  عظيم  سرمايه گذارى 
با آن كار مي كند و  بانك  بانك مي گذاريد،  سنگين و عظيمى را در 
شما از سودش استفاده مي كنيد. انتخابات يك چنين چيزى است. 
ملت ايران سرمايه گذارى عظيمى را مي كند، سپرده گذارى بزرگى را 
انجام مي دهد و سود آن را مي برد. آراء يكايك شما مردم سهمى است 
از همان سرمايه گذارى و سپرده گذارى. هر رأيى كه شما در صندوق 
مى اندازيد، مثل اين است كه يك بخشى از پول آن  سپرده را داريد 
انتخابات پرشورتر  تأمين مي كنيد. يك رأى هم اهميت دارد. هرچه 

باشد، عظمت ملت ايران بيشتر در چشم  مخالفان و دشمنانش ديده 
خواهد شد، براى ملت ايران حرمت بيشترى خواهند گذاشت، دوستان 
شما هم در دنيا خوشحال مي شوند.عظمت ملت ايران را حضور مردم 
در انتخابات نشان مي دهد، انتخابات اين است. بنده همواره در درجه ى 
اول در انتخابات سعي ام بر اين است كه به مردم عرض كنم حضور شما 
در اين انتخابات مهم است. اين، تصديق و تأييد و مستحكم كردن نظام 
جمهورى اسلامى است. مسئله فقط يك مسئله ى سياسى و فردى 
با  انتخابات  است.  نيست، يك مسئله ى همه جانبه  اخلاقىِ محض  و 
سرنوشت مردم سر و كار دارد، به خصوص انتخابات رياست جمهورى 
كه سپردن قوه ى اجرائيه ى كشور به دست يك نفر و يك مجموعه 
است كه كشور را براى مدت چند سال اداره كنند، اين قدر انتخابات 

اهميت دارد.
يك مطلب هم خطاب به نامزدهاى محترمى كه يا تا حالا اعلام حضور 
كرده اند يا بعد از اين اعلام حضور خواهند كرد، عرض بكنم. كسانى كه 
براى انتخابات خود را نامزد مي كنند، بدانند كه انتخابات يك وسيله اى است 
براى بالا بردن توان كشور، براى آبرومند كردن ملت، انتخابات فقط ابزارى 
براى قدرت طلبى نيست. اگر بناست اين انتخابات براى اقتدار ملت ايران 
باشد، پس نامزدها بايستى به اين اهميت بدهند و اين را در تبليغاتشان، در 
اظهاراتشان و در حضورشان رعايت كنند. مبادا نامزدها در اثناى فعاليت هاى 
انتخاباتىِ خودشان جورى رفتار كنند و حرفى بزنند كه دشمن را به طمع 

بيندازند. رقابت ها را منصفانه كنند، 
حرف ها را منصفانه كنند، از جاده ى انصاف خارج نشوند. خوب، به 
طور طبيعى هر نامزدى حرفى دارد و حرف مقابل خود را رد مي كند. اين 

انتخابات  براى بالا بردن توان كشور
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رد و ايراد فى نفسه اشكالى ندارد، اما مشروط بر اين كه تويش بى انصافى 
نباشد، كتمان حقيقت نباشد. ميدان براى همه باز است، بيايند در ميدان 
انتخابات خود را بر مردم عرضه كنند. اختيار با مردم است.مردم هر جورى 
كه فهميدند، تشخيص دادند، هشيارى آن ها به آن ها كمك كرد، ان شاءااللهَّ 

همان جور عمل خواهند كرد.
انتخابات به فضل الهى و به حول و قوه ى الهى انتخابات سالمى است. 
من مى بينم بعضى ها در انتخاباتى كه دو سه ماه ديگر انجام  خواهد 
گرفت، از حالا شروع كرده اند به خدشه كردن. اين چه منطقى است؟ 
اين چه فكرى است؟ اين چه انصافى است؟ اين همه  انتخابات در طول 
اين سى سال انجام گرفته است( در حدود سى انتخابات) مسئولان 
وقت در هر دوره اى رسماً متعهد شده اند و  صحت انتخابات را تضمين 
كرده اند، و انتخابات صحيح بوده است؛ چرا بي خود خدشه مي كنند، 
مردم را متزلزل مي كنند، ترديد  ايجاد مي كنند؟ كه البته در ذهن 

مردم عزيز ما با اين حرف ها ترديد ايجاد نخواهد شد.
من به مسئولين انتخابات هم سفارش و تأكيد مي كنم، به طور حتم 
بايستى انتخابات را جورى برگزار كنند كه پرشور باشد.دست همه ى 
نامزدها باز باشد، مردم آزادانه بتوانند انتخاب كنند و انتخابات، سالم و با 
امانت كامل ان شاءااللهَّ انجام بگيرد و انجام خواهد گرفت. من از دولت ها 
هميشه دفاع مي كنم، منتها اگر دولتى بيشتر مورد تهاجم قرار گرفت و 
احساس كردم حملات غير منصفانه اى مي شود، بيشتر دفاع مي كنم. 
من طرفدار اعِمال انصافم، من مي گويم بايد منصف باشيم. رفتارها را 
نگاه كنيم. اين  ربطى به انتخابات ندارد، بحث انصاف و بى انصافى است. 
حمايت كردن از خدمت گزاران در كشور، وظيفه اى است كه هم من  
دارم، هم همه دارند. اين مربوط به اعلام موضع انتخاباتى نيست. بنده 
از هر حركت خوبى، از هر اقدام خوبى، از هر پيشرفتى، از  هر خدمتى 
به مردم، از هر دل جويي از محرومين، از هر ايستادگى اى در مقابل ظلم 
و استكبار استقبال مي كنم و از آن كسى كه اين كار را كرده است، 
تشكر و سپاس گزارى مي كنم. هر دولتى باشد، هر شخصى باشد، اين 

وظيفه ى من است.
يكى از دشمنى ها همين است كه اين پديده ى با ارزشِ تأثير حضور 
در  را  مديريت كشور  و  اداره ى كشور  در  مردم  نقش آفرينى  و  مردم 
و  بارها  كنند.  انكار  يا  بگيرند  نديده  يا  كنند  نفى  تبليغات خودشان 
بارها در اظهارات صريحشان، در اظهارات كنايه آميزشان در انتخابات 

كشورمان خدشه كردند. نه، انتخابات كشور ما از انتخابات اكثر اين 
كشورهاى مدعى دمكراسى، هم آزادتر است، هم پرشورتر است، هم 
انگيزه ى مردم در اين انتخابات بيشتر است. انتخابات پرشور، انتخابات 

خوب، سالم. دشمن خدشه مي كند. 
هست؟  انتظارى  چه  نيست،  دشمنى  جز  هم  انتظارى  دشمن  از 
بى توقعى از دوستان است. بى توقعى از كسانى است كه جزو اين  ملتند. 
واقعيات را دارند مى بينند، مى بينند كه اين انتخابات چگونه سالم و 
متقن انجام مي گيرد، در عين حال، همان حرفى را كه  دشمن مي زند، 
اين ها هم مي زنند! من انتظارم اين است: كسانى كه با ملت ايرانند، 
جزو ملت ايرانند، توقع دارند ملت ايران به آن ها توجه كنند، اين ها 
ديگر عليه ملت ايران حرف نزنند و انتخابات ملت ايران را زير سؤال 
نبرند. مرتب تكرار نكنند كه آقا  اين انتخابات سالم نيست، انتخابات، 
بى انصافى مي كنند؟ چرا  نيست. چرا دروغ مي گويند؟ چرا  انتخابات 

خلاف واقع مي گويند؟
 چرا اين همه زحماتى را كه اين ملت و مسئولين در طول اين سال هاى 

متمادى متحمل شدند، نديده مي گيرند؟ چرا؟ چرا  ناسپاسى مي كنند؟
بوده. در مواردى كه شبهاتى  انتخابات در دوره هاى گذشته سالم 
پيش مى آمد، ما فرستاديم تحقيق كردند، دنبال كردند. در يكى  از 
مجالس گذشته شايعاتى پيدا شد، بعضى ها دلائلى آوردند، حرف هايى 
زدند كه انتخابات ناسالم است؛ توقع داشتند كه در برخى از شهرهاى 
مهم از جمله تهران، انتخابات ابطال شود. ما افراد وارد و مطلعى را 
فرستاديم تحقيق كردند، مطالعه كردند.ديدند نه،خدشه در انتخابات 
نيست. در بين هزارها صندوق ممكن است در دو تا، پنج تا صندوق 
خدشه هايى به وجود بيايد. اين، انتخابات را خراب نمي كند. اين هم 
مال بعضى از اوقات بوده است. گاهى يك گروهى، يك جناحى (از اين 
جناح  هاى معمولى كشور كه شماها اين جناح بندى ها را مي شناسيد) 
كه بر سر كار بودند، نتيجه ى انتخابات به ضرر آن ها و به نفع جناح 
مقابل شده، مكرر اين اتفاق افتاده. چطور اين انتخابات را كسى ممكن 
است زير سؤال ببرد؟  خوب، اگر آماده ايد، پس ان شاءااللهَّ در انتخابات 
در  دشمنان  چشم  كورى  به  ايران  ملت  همه ى  كنيد.  شركت  همه 
با علاقه، با صميميت پاى صندوق هاى  با شور،  انتخابات آينده هم 
و  آفريد كه دشمنان را خشمگين  انتخاباتى خواهند  و  رأى مى آيند 

عصبانى كند.
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زيبايي الفاظ و آهنگين بودن
 لحن در قرآن

پس يك مطلب زيبايي الفاظ است و مطلب 
دوم آهنگين بودن، سخن بدون سبك آهنگ 
شعري است، يعني سخن آهنگين است ويك 
طنين ويژه اي در همه ي كلمات قرآن وجود 
دارد و هيچ آيه اي از آيات قرآن را انسان پيدا 
نمي كند كه اين خصوصيت را نداشته باشد. 
مثلاً يك نوع طنين خاصي و يك نوع آهنگ 
خاص و يك نظم و نسق خاصي در همه جاي 
ندارد،  مخصوصي  وزن  البته  هست.  قرآن 
و  عبارات  همه ي  در  آهنگين  حالات  آن  اما 
جملات و حتي كلمات قرآن وجود دارد كه 
اشعار  در  كه  است  اوزاني  از  غير  آهنگ  اين 
عرب با اشعار فارسي هست، يا اشعار اروپايي 
كه شكل وزني  مخصوص خودش را دارد، مثلاً 
اشعار  انگليسي يك وزن مخصوصي دارد كه 
سبك وزن هاي ما نيست، اما وزن قرآن از اين 

نوع اوزان نيست، بلكه يك شكل خاص و يك 
آهنگ ويژه اي است كه انسان وقتي آيه قرآن 
مشروط  البته  مي كند،  راحس  آن  بخواند  را 
براين كه كلمات را بتواند از هم تفكيك كند. 
بعضي هستند كه وقتي قرآن مي خوانند چون 
معنايش را نمي فهمند كلمات را از هم تفكيك 
نمي كنند، يك كلمه را به يك كلمه ي ديگر 
بودن  آهنگين  آن  وقت  آن  مي كنند  وصل 
يك  اگر  حالي  در  نمي كنند،  درك  را  قرآن 
حداقل اشرافي به معناي داشته باشد كه الفاظ 
وقت  آن  بكند،  ازهم جدا  بتواند  را  وجملات 
آهنگين بودن قرآن كاملاً به دست مي آيد و 
نكته ي بعدي در آن جنبه ي لفظي است كه در 
همه ي ابواب به زيبايي سخن گفته. مثلاً درباب 
شعر شعراي عرب مي گويند:«اوج شعري فلان 
شاعر آن جايي است كه راجع به جنگ سخن 
مي گويد، لذا وقت وارد چيزهاي ديگر شعرش 
فلان  شعري  اوج  اما  مي افتد،  اوج  از  بشود 

شاعر ديگر، آن وقتي است كه در بزم سخن 
مي گويد، كه وقتي از بزم بيرون مي آيد تا وارد 
از اوج  زندگي  معمولي يا رزم بشود، شعرش 
مي افتد.» در فارسي هم همين طور است، مثلاً 
در  فردوسي  زيباي  سخن  و  حماسي  لحن 
ميدان هاي مشخص اوج مي گيرد اما مثنوي 
سعدي كه همان كتاب بوستان سعدي است، 
و درباره ي مسائل حكمت آميز حرف مي زند، 
بگويد  وارد رزم مي شود كه مي خواهد  وقتي 
من هم مي توانم مثل فردوسي سخن بگويم و 
شروع مي كند به گفتن، همه ي كساني كه با 
سعدي و زبان سعدي آشنا هستند مي گويند 
اي كاش اين سخن را سعدي نگفته بود. يعني 
همين كه گفته ما حالا مي گوييم و وارد ميدان 
شده، همين كار را خراب كرده، چون سخن 
لذا  و  نبوده،  رزم و ميدان جنگ كار سعدي 
اگر به همان سخنان حكمت آميز در بوستان 
بسنده مي كرد برايش بهتر بود، يا مثلاً حافظ 
شيرازي كه خداوندگار زبان غزل است و هيچ 
آخر  در  ندارد،  معني  او  غزل  از  بهتر  غزلي 
آدم  كه  هست  هم  قصيده اي  چند  ديوانش 
مي كند  آرزو  مي بيند،  را  قصيده ها  آن  وقتي 
كه اي كاش حافظ اين ها را نمي گفت: شعراي 
عرب هم همين طورند. در ميان شعراي عرب 
مي گويند مثلاً: فلان شاعر وقتي سواره است 
پشت زين  وقتي  يعني  مي گويد.  شعر  خوب 
لكن  اوست،  گفتن  شعر  وقت  نشسته  اسب 
اين طور نيست و در همه ي بخش ها  قرآن 
آن روح زيبايي خودش را دارد، يعني آن جا 
مثل  بيان مي كند درست  را  آيات عذاب  كه 
همان جايي است كه نعيم بهشت را دارد بيان 
مي كند و آن جايي كه حال كفار را مي گويد به 
زيبايي است كه حال مؤمنين و حال  همان 
اهل بهشت را بيان مي كند. آن جا كه از زهد 
و بي اعتنايي دنيا سخن مي گويد، همان قدر 
عزيز  زن  كردن  دنبال  ماجراي  كه  زيباست 
مصر يوسف را در اطاق خلوت بيان مي كند، تا 
بلكه اين جوان زيبارو را بتواند به چنگ بياورد 

نسيم وحي 
تفسير سوره بقره  

مقام معظم رهبري حضرت آيت االله العظمي خامنه اي(مدظله العالي)
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و يوسف هم در اوج زيبايي و جواني از چنگ 
آن زن عاشق و مشتاق دل از كف داده،داشت 
مي گريخت. قرآن وقتي اين منظره ي عاشقانه 
است كه  زيبايي  با همان  ترسيم مي كند،  را 
راجع به بي اعتنايي دنيا مي گويد:«انما الحيوه 
الدنيا لعب و لهو (محمد - 36)»يعني ميدان ها 
و صحنه ها و ساحت هاي مختلف و مضمون، 
زيبا  لفظ  كه  اين  در  نمي كند  تفاوتي  هيچ 
باشد. اين ها زيبايي هاي لفظي و غير از اين، 
باز هم جهات زيبايي لفظي هست كه من حالا 
نمي خواهم آن ها را به تفضيل بگويم. اما در 
جنبه ي معنا:«شعر را وقتي شما نگاه مي كنيد، 
زيباترين شعر آن است كه خيال آميزترين و از 
واقعيت دورترين باشد، يعني اگر بخواهند در 
نهايت زيبايي شعر بگويند، بايستي يك قدري 
آميخته  خيال  با  و  بروند  فراتر  واقعيت ها  از 
اين  نظامي گنجوي در  كنند. مي گويند چرا 
كه  گانه  پنج  هاي  مثنوي  و  منظومه  چند 
اسمش خمسه ي نظامي است، به سراغ ليلي 
و شيرين  به سراغ خسرو  مثلاً  يا  و مجنون، 
و اسكندرنامه رفته؟ و يك آدم حكيمي مثل 
حكيم نظامي چرا به سراغ داستان پيغمبران و 
داستان هاي صدر اسلام و جنگ هاي پيغمبر 
نرفته؟ جواب مي دهند اگر مي خواست سراغ 
برود  مقدس  حقايق  و  تاريخي  حقايق  آن 
را  مچش  و  كند  انگيزي  خيال  نمي توانست 
درباب  اما  كردي،  رأي  به  تفسير  مي گرفتند 
خسرو و شيرين هرچه گفت گفته و هرچيزي 
تصوير  زيباتر  مي تواني  كه  بيايد  ذهنت  به 
كني ميدان آزاد است بگو. اصل داستان هم 
معلوم نيست چقدر درست باشد، تا چه رسد 
منظومه  و  داستان  يا  حواشي؟  و  زيورها  به 
ليلي و مجنون نظامي هم همين طور است، 
اگر بخواهند متن واقع را بيان كنند نمي توانند 
شعر بگويند. نظامي در همين منظومه ي ليلي 

و مجنون به پسرش خطاب مي كند:
در شعر مپيچ و در فن او 

چون اكذب اوست و احسن او

مي گويد سراغ شعر نرويد چگونه بهترين شعر، 
دروغ ترين شعر است، براي اين كه خيال پردازي و 
دروغ پردازي به طور طبيعي در آن وجود دارد. اما 
قرآن اوج زيبايي وهنر ش مرّ واقعيت است، يعني 
در متن واقع و بدون يك ذره خيال پردازي بيان 
شده است و اين از آن جهات معنوي اعجاز قرآن 
است كه امكان ندارد بشر بتواند به اين زيبايي 
دور از دروغ پردازي و خيال پردازي سخن بگويد و 

تمام داستان هاي قرآن همين طور است!» 
خلاصه گويي قرآن در بيان حوادث

قرآن در بيان حوادث تاريخي هم حوادث 
را  واقعيت  همه ي  و حتي  مي كند  تقطيع  را 
لازم نمي داند بگويد، لذا آن قسمت هاي لازم 
در قضيه حضرت سليمان  فرضاً  را مي گويد. 
مي گويد:  است،  غايب  هدهد  ديد  وقتي  كه 
اوليأتيني  لاذبحنه  و  شديدا  عذاباً  «لاعذبنه 
بسلطان مبين (نمل - 21)» ديگر نمي گويد 
بعد از اين كه حضرت ديد هدهد نيست خبر 
آوردند كه هدهد آمد و بعد نشست و سلام 
كرد و حضرت جواب دادند، درست مي رسد 

به آن جاي مورد احتياج و در بيان قرآن شما 
مي بينيد هدهد آن جا حاضر است و مي گويد 
رفتم شهري را كشف كردم بنام سبأ و داستان 
نقطه ي  آن  آوردم.  تو  براي  سبأ  از  را  مهمي 
مورد احتياج را بيان مي كند بدون هيچ حشو و 
زوايدي، حتي در بيان حقايق هم آن حقايقي 
بيان  به گفتن آن ها احتياجي نيست  را كه 
نمي كند و يك نكته ي ديگر همان است كه 
هفته ي قبل گفتم عميق بودن و تمام نشدني 
 -  300 مي كنيد  نگاه  وقتي  كه  است  قرآن 
400 صفحه كتاب است و هر صفحه اي مثلاً 
20 سطر دارد، هر سطري يا هرچند سطر يك 
آيه است، يعني از لحاظ كميت محدود است 
اما وقتي انسان مي رود و غور مي كند، مي بيند 
من  كه  مي داند  خدا  نمي شود.  تمام  واقعاً 
چقدر تأسف مي خورم كه چرا شما خواهران و 
برادران عزيز با بيان و زبان قرآن آشنا نيستيد، 
تا اين احساسي را كه من دارم شما هم داشته 
و  باشد  آشنا  قرآن  درون  با  هركسي  باشيد؟ 
در قرآن تدبر كند همين احساس را خواهد 
داشت، حتي آن كساني كه با زبان قرآن آشنا 
سايه  چيزك  يك  ترجمه  روي  از  و  نيستند 
روشني بدست مي آورند، آن ها هم وقتي تدبر 
فكر  هرچه  انسان  و  نمي شود  تمام  مي كنند 
كند مي بيند «بحرلايفني» است كه هرچه در 
اين  و  نمي رسد  آن  عمق  به  مي رود  فرو  آن 
واقعاً اعجاز قرآن است كه ممكن نيست انسان 
به عمق آن برسد يعني خود بنده هم كوچك 
بكنم،  را  بتوانم تصورش  از آن هستم كه  تر 
حتي عارفان باالله و علماي بزرگ و ائمه هدي 
را مي زنند و  السلام هم همين حرف  عليهم 
مي گويند هر چه غور مي كنيم مي بينيم عمق 
آن پايان ندارد و با توجه به اين خصوصيات 
است كه قرآن مي فرمايد: «فان لم تفعلوا و لن 
تفعلوا» پس اگر مثل قرآن و سوره اي از قرآن 
نياورديد كه هرگز نخواهيد هم توانست آورد 
پس برحذر باشيد از آن آتشي كه آتش گيره ي 

آن آدمي و سنگ است.

قرآن اوج زيبايي وهنر ش مرّ 
واقعيت است، يعني در متن واقع 

و بدون يك ذره خيال پردازي 
بيان شده است و اين از آن جهات 

معنوي اعجاز قرآن است كه 
امكان ندارد بشر بتواند به اين 
زيبايي دور از دروغ پردازي و 

خيال پردازي سخن بگويد
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بغداد
شهر بغداد مشهورترين شهر جهان اسلام و 
پايتخت خلافت عباسيان بوده كه پنج قرن بر 
بخش عظيمى از جهان اسلام حكمرانى نموده 
است.اين شهر حوادث مهمى را به خود ديده و 
امروزه از ميان ساختمان ها و مساجد و مدارس 
و مقابر،تنها بخش اندكى از آن عظمت كهن را 
مى توان ديد كه از سيلاب ها و آتش سوزي ها و 

جنگ و غارت ها جان سالم به در برده است.
مراكز زيارتى و ديدنى بغداد:

1-آرامگاه نواب اربعه
اينان چهار تن از بزرگان و معتمدان شيعه 
غيبت  دوران  سال  هفتاد  كه طى  بغدادند  در 
عليه  زمان  امام  ميان  ارتباط  دار  صغرى،عهده 
السلام و شيعيان بوده اند و اموال و نامه هاى 
شيعيان را به امام و پاسخ آن حضرت را به آن ها 
منتقل مى نمودند.اين چهار تن عبارتند از: عثمان بن 
سعيد عمرى. (اواخر قرن سوم)، محمد بن عثمان 

بن سعيد عمرى، (در سال 305 ه.در گذشت).
آرامگاه اين پدر و پسر در يكى از ميادين مهم 
و مركزى شهر بغداد به نام «ساحه الخلانى»، 
درون مسجدى به نام «جامع الخلانى»قرار دارد.

بر روى قبر آن دو،ضريحى نقره اى و گنبدى بلند 
با كاشي هاى سبز بر قرار است.

حسين بن روح (متوفاى سال 326 ه.) 
قديمى  و  كهن  بازار  ميان  در  او  آرامگاه 
بغداد،معروف به «سوق العطارين»قرار دارد و 
داراى صحن و سرا و گنبد و ضريح است و 

زيارتگاه شيعيان مى باشد.
على بن محمد سيمرى (در سال 329 ه. در 

گذشت) آرامگاه او درون بازار مشهور به «سوق 
الخفافين»كمى پايين تر از مدرسه المستنصريه 

قرار دارد.
2-آرامگاه شيخ كلينى

وى بزرگ ترين محدث و روايت نگار شيعى 
به شمار مى رود و كتاب «الكافى»او يكى از 

چهار كتب روايى شيعه مى باشد.
وى در سال 329 ه.در بغداد در گذشت،امروزه 
در  قبر وى  كه  است  آن  مردم  ميان  مشهور 
مسجد صفوى مشهور به تكيه مولوى خانه،در 
نزديكى پل شهدا  و در  (رصافه)  بغداد  شرق 

مى باشد.
3-سلمان پاك (مدائن)

جنوب  مترى  كيلو  در چهل  است  شهرى 

بغداد كه نام آن بر گرفته از نام جناب سلمان 
فارسى است كه در سال 36 يا 37 ه.و هنگامى 
كه امير مدائن بود،در آن جا در گذشت و هم 
باشكوهى است.در كنار  آرامگاه  اكنون داراى 
وى،حذيفة بن اليمان، (يكى از اصحاب پيامبر 
است.گفتنى  مدفون  نيز  و آله)  عليه  صلى االله 
بقعه،ايوان  اين  از  كوتاهى  فاصله  در  است 

كسرى قرار دارد.

4-آرامگاه ادريس الحسنى
وى نواده حسن مثنى فرزند امام حسن مجتبى 
عليه السلام است و امام زاده جليل القدرى است.

قبر او در محله كراده واقع شده و داراى بقعه و 
بارگاه است و مردم بدو اعتقاد فراوانى دارند.

5-قبربشرحافى
نقل  به  وبنا  است  متصوفه  اعيــــان  از  وى 
مورخان،مردى فاسق بود كه لحظاتى چند شرف 
حضور امام كاظم عليه السلام را درك نمود و هدايت 

گرديد. آرامگاهش در محله اعظميه بغداد است.
6-قبر بهلول

شيعيان  از  و  هارون الرشيد  عموى  پسر  او 
پاك و وفادار بود و داستان هاى او با منحرفين 
در  كرخ  محله  در  است.آرامگاهش  مشهور 
نزديكى قبر مشهور به «ست زبيده»مى باشد.

7-قبر سيد سلطان على
صـــــادق  امام  فرزند  على بن اسماعيل  او 
عليه السلام است و به گفته روايات،كسى است 
كه سعايت عمويش حضرت موسى بن جعفر 
عليه السلام را نزد هارون كرد ليكن بزودى به 
نفرين حضرت گرفتار آمد و به هلاكت رسيد،گور 
او در«محلة الفضل»در شارع الرشيد بغداد است و 

سنيان براى او و برادرش محمد،مزارى ساخته اند.
8-قبر قنبر على

گفته مى شود او خادم امام دهم عليه السلام 
بود.امروزه آرامگاهش در شرق بغداد در محله 
«قنبر على»است. همان گونه كه پيشتر گذشت 
بغــداد علاوه بر زيارتگاه هايى كه از آن ها نام 
ديگرى  تاريخى  و  ديدنى  مراكز  برديم،داراى 

است كه برخى ازآن ها عبارتند از:

اماكن زيارتي وسياحتي عراق(6)
محمدرضاقمي
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مدرسه مستنصريه
دانشگاهى است جهت تدريس علوم دينى 
دستور  به  كه  سنت  اهل  چهارگانه  مذاهب 
مستنصر باالله عباسى در سال 631 ه.ساخته 
است.اين  باقى  كنون  تا  آن  ساختمان  و  شد 

مدرسه نمايان گر نمونه مدارس آن دوره است 
و از ساختمان عظيم و بزرگ و شبستان ها و 
اتاق هاى تدريس فراوان برخوردار است.امروزه 
اين مدرسه در سمت شرق بغداد (رصافه) و در 
بازار خفافين،در نزديكى پل  الشهدا قرار دارد.

جامع الصفويه
و  دارد  شهرت  الآصفية  نام  به  امروزه  كه 
پيشتر به نام «دار القرآن المستنصريه»مشهور 
بوده و همزمان با مدرسه المستنصريه ساخته 
شده است.اين بنا در فاصله كوتاهى از مدرسه 
مستنصريه قرار دارد.در يكى از اتاق هاى اين 
مسجد كه پنجره آن به بازار  باز مى شود،آرامگاه 
مرحوم شيخ كلينى و قاضى ابو الفتح كراچكى 

ازبزرگان اماميه و متوفاى سال 449 ه.قرار دارد.
جامع الخفافين

مسجدى است باقيمانده از دوره عباسيان كه 
در سال 599 ه.به دستور زمرد خاتون ساخته 
شد.اين مسجد در مجاورت مدرسه مشهور نظاميه 
است كه توسط نظام الملك طوسى ساخته شده 

و هم اكنون اثرى از آن باقى نمانده است.
 قصر عباسى

و آن يكى از كاخ هاى دوره اخير عباسيان در 
بغداد است كه در سمت شرق بغداد و در نزديكى 
رودخانه دجله قرار دارد.اين كاخ  داراى تالارها 
و ايوان هايى است با گچ بري هاى زيبا و ديدنى.

جامع الخلفا
اين مسجد در ميانه مشهورترين خيابان بغداد،كه 
شارع الرشيد نام دارد،قرار گرفته است.اصل ساختمان 
كهن آن،كه به دستور المكتفى باالله عباسى در سال 
290 ه.ساخته شده بود،از ميان رفته است و تنها 
گلدسته آجرى زيباى آن باقى مانده و ساختمان  
كنونى به سبك معمارى آن دوره ساخته شده است.

مسجد جامع الخلفا
مسجد رسمى خلفاى عباسى بوده است كه 
در آن مراسم نصب خلفا و خواندن فرمانهاى 
مهم عزل و نصب و تشييع بزرگان كشور انجام 

مى پذيرفته است.
قبر ابو حنيفه

كه پيشواى مذهب حنفى است.او نعمان بن ثابت 
كوفى است كه جد او از مردم كابل بوده و در دوره اى،از 
شاگردان امام صادق عليه السلام به شمار مى آمده 
است.وى در سال 150 ه.در گذشت و در مقبره اى 
مشهوربه «مقبره خيزران»كه در شمال سمت شرقى 
دجله است دفن گرديد.امروزه قبرش در نزديكى پلى 
است كه بغداد را به شهر كاظمين وصل مى كند و 

خلفاى عثمانى صحن و سرا براى او ساخته اند.
قبر عبد القادر گيلانى

وى مؤسس يكى از فرقه هاى تصوف است 
كه در گيلان به دنيا آمد و در بغداد به تحصيل 
پرداخت و در سال 561 ه.در گذشت و در يكى 
صوفيان  گرديد.بعدها  دفن  بغداد  مدارس  از 
معجزات و خرق عاداتى بدو نسبت داده و قبر 
او را توسعه و ترميم نمودند. امروزه آرامگاه او 

در محله اى به نام «باب الشيخ»قرار دارد.
قبر شيخ عمر سهروردى

وى نيز يكى از صوفيان شافعى مذهب بود 
كه در سال 539 ه. متولد و در سال 632 ه.در 
گذشت و در يكى از گورستان هاى  عمومى 
نسبت  وى  به  معجزاتى  گرديد.  دفن  بغداد 

داده اند و عوام الناس براى او صحن و سرايى 
نام  به  اى  محله  در  امروزه  وى  ساختند.قبر 

«شيخ عمر»در شرق بغداد واقع است.
قبر زبيده خاتون

در سمت غرب دجلـــه «كرخ»گورى است 
منسوب به زبيده خاتون همسر هارون الرشيد،گو 
اين كه برخى از محققان آن را از آن  زمرد خاتون 
دانسته اند كه همسر خليفه و مادر خليفه عباسى 

الناصر لدين االله عباسى بوده است.
قبر شيخ معروف كرخى (متوفاى سال 

200 ه.) 
از بزرگان متصوفه بغـــداد بوده است.  وى 
آرامگاه او درنزديكى قبر زبيده خاتون در محله 

كرخ مى باشد.
باب الطلسم

كهن  باروى  و  برج  از  باقيمانده  دروازه  تنها 
بغداد است كه در سمت شرق دجله (رصافه) مى 
باشد.در شمال بغداد و در ميانه بزرگراه بغداد- 
سامرا دو زيارتگاه وجود دارد كه عبارتند از: حرم 
حضرت سيد محمد كه در شهر بلد در 80كيلو 
زاده  امام  آن  است.و  واقع  بغداد  شمال  مترى 
عظيم الشان فرزند امام دهم حضرت على الهادى 
عليه  السلام است.مرتبه و مقام وى به گونه اى بود 
كه تمامى شيعيان او را جانشين پدر بزرگوارش در 
امامت مى دانستند،ليكن وى در سال 252 ه.وفات 
يافت و در اين بقعه مدفون گرديد.امروزه صحن و 
سراى وسيع و گنبد و گلدسته و حجره هايى،بقعه او 
را تشكيل مى دهد.وى از احترام ويژه اى نزد مردم 
عراق برخوردار است،به گونه اى كه كسى جرات 

سوگند دروغ خوردن به نام او ندارد. 
آرا مگاه ابراهيم اشتر

اسلام  رشيد  اشتر سردار  مالك  فرزند   وى 
امير  شجاع  سرداران  از  نيز  ابراهيم  است.خود 
و  بود  السلام  عليهما  حسن  امام  و  المؤمنين 
در تمامى جنگ ها و پيكارها شركت داشت و 
در جريان قيام مختار جنگ سختى با شاميان 
داشت و ابن زياد را به هلاكت رساند.آرامگاه وى 
در سمت چپ بزرگراه بغداد- سامرا،پيش از شهر 
بلد قرار دارد و گنبد آبى بر افراشته كاشى كارى 

او از دور  قابل رؤيت است. 
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 مسجد جامع دمشق 
مسجد  دمشق،  در  اسلامى  اثر  نخستين 
نيز  اموى  به جامع  اين شهر است كه  جامع 
زائران  توجه  مورد  باز  دير  از  و  است  معروف 
و جهانگردان مسلمان و غير مسلمان بوده و 

تاريخچه اى خواندنى دارد. 
در آغاز بنا و تاسيس آن، ميان تاريخ نگاران، 
به عقيده برخى،  نظرات مختلف وجود دارد. 
اعراب مسلمان  غلبه  از  در سال 636.م پس 
ژوپيتر  معبد  روى  كه  دمشق،كليسايى  بر 
تقسيم شد.  دو قسمت  به  بود،   ساخته شده 
در  و  كليسا  صورت   به  چنان  هم  قسمتى 
اختيار نصرانى ها باقى ماند و در قسمتى ديگر 
آن مسجدى تاسيس شد. اين وضع تا زمان 
وليد بن عبدالملك مروان ادامه داشت تا اين 
كه به دست او توسعه يافت. بنابراين نظريه، 
را  خود  كليساى  غربى،  بخش  در  مسيحيان 
حفظ كرده بودند و  مسلمانان در ناحيه شرق، 
عبدالملك  بن  وليد  كرده اند.  احداث  مسجد 
از  و  بسازد  شأن  خور  در  مسجدى  خواست، 
مسيحيان خواست كه از كنيسه يحيى صرف 

نظر كنند و آن را هم در اختيار مسلمانان قرار 
دهند و چون آنان از واگذارى آن، خوددارى 
كردند، وليد يك جانبه آن را به تصرف خود 
در آورد و آن را بر مسجد افزود. بعد سليمان 
بن عبدالملك مقصوره جلو محراب را ساخت و 
به سال 788م..والى دمشق از سوى عباسيان، 
گنبد بيت المال را در صحن مسجد بنا نهاد 
كه اموال حكومتى در  آن جا نگهدارى مى شد. 
پس از آتش سوزى سال 1066م. كه خسارت 
سنگينى بر مسجد وارد شد، از مسجد جز چهار 
ديوارى باقى نماند و از آن به بعد، همواره توسط 
حاكمان، اميران و شاهان ترميم و بازسازى شده 
و تا سال 1928م. اين تعمير و مرمت ادامه داشته 
و هم اكنون كارگزان و مهندسان مشغول اصلاح 
سقف و ديگر بخش هاى فرسوده مسجد هستند.

آتش سوزى جامع دمشق 
غالب  در  آتش سوزى جامع دمشق،  درباره 
و غيره، سخن گفته شده.  تاريخى  كتاب هاى 
ابوالفرج محمد جمال الدين مى نويسد : وقتى 
بناى مسجد به نهايت رسيده بود، حادثه آتش 
سوزى رخ داد و ضرر و زيان هايى زد و در اين باره 

اشعارى  هشدار دهنده سروده شده است.
كمال،  و  تمام  از  پس  جهان  چيز  «همه 
به  انسانى  هيچ  پس  است.  پذير  نقصان 

خوشى هاى زندگانى نبايد مغرور باشد.»
«زيبايى هاى عالم، باقى و ماندگار نيستند 
و هيچ چيز هر چند مهم، در يك حال باقى 

نمى ماند.»
«مصيبت هاى روزگـــــار، گونه گونند و در 
ناخوشى ها،  و  خوشى ها  حيات،  لحظه هاى 

شادى ها و اندوه ها، باهم اند.»
«اى آن كه غافل و بى خبرى، روزگار برايت 
تو در خوابى،  اگر  و  دارد  فراوان  اندرز  و  پند 

روزگار بيدار است.»
همين نويسنده مى نويسد : آتش سوزى از 
سقف مسجد به ديوار هاى آن سرايت كرد و 
بسيارى از ستون ها از سمت غرب  بسوخت و 
ويران گرديد و بسيارى از آثار عتيق ؛ از جمله 
مصحف عثمانى، از ميان رفت. نقل مى كنند 
كه آتش سوزى از سمت غرب مسجد توسط 
روشن  را  سيگارش  مى خواست  كه  كارگرى 

كند پيدا شد.
مقام رأس يحيى (ع) 

در مسجد جامع دمشق مزارهاى برخى انبيا 
وجود دارد ؛ مثل مقام رأس يحيى و مقام منسوب 
به هود و مقامى منسوب به خضر (ع) و دو مقام 

اخير، نزديك مقام راس يحيى، كه ضريحى دارد، 
در ديوار قبله با علامتى مشخص گرديده اند.

حمداالله مستوفى مى نويسد : بر درگاه مسجد 
جامع دمشق، كه باب جيرون خوانند، يحيى 
پيامبر را كشتند و سرش را بردار كردند. و در 

شام سرزمين پيامبران(5)

سيدابراهيم سيدعلوي
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عهد يزيد بن معاويه«عليه اللعنه»سر حسين 
بن على (عليهماالسلام) را بر چوب كردند.

برخى مورخين مى نويسند: به هنگام ساختن 
مسجد و كندن پايه هاى آن، به غارى برخوردند 
سه ذارع در سه ذراع، در درون آن صندقچه اى 
يافتند، وقتى در آن را گشودند، سبدى ديدند و 
در ميان آن، سر مقدس يحيى بن زكريا (ع) بود 
آن را به جاى  خود گذاشتند و به فرمان سلطان 

وقت، ستونى متفاوت با ستون هاى ديگر نهادند.
زكريا(ع) به سن نود سالگى رسيده بود و 
فرزندى نداشت كه او را با جهان زندگى، پيوند 
عمرش  طومار   چون  كه  داشت  بيم  و  دهد 
نشود  او  حكمت  وارث  كسى  شود،  پيچيده 
و  مى فشرد  را  او  دل  افزا  غم  خاطره  اين  و 

خاطرش را آزرده و ناشاد مى داشت. 
 «اين جا، ذكريا(ع) دست به دعا برداشت و 
گفت: پروردگارا ! به من از خود فرزندى پاك 
روزى كن كه تو شنونده دعا هستى» (سوره 
به  محراب  در  كه  را  او  فرشتگان  آل عمران). 
كه  دردادند  ندا  بود  ايستاده  دعا  و  عبادت 
بشارت  يحيى(ع)  وجود   به  را  تو  خداونـــد 
مى دهد. او تصديق كننده كلمه الهى است و  
و  پاكدامن  و  آقا  و  (ع)  مسيح  آورنده  ايمان 
پيامبرى از صالحان  و شايستگان است.«اى 
نام  به  بچه اى  پسر  ولادت  به  تورا  ما  زكريا 
هم  او  براى  پيشتر  و  مى دهيم  مژده  يحيى 
در  مريم) خداوند  (سوره  نداديم.»  قرار  نامى 
روزگار پيرىِ زكريا(ع)، يحيى(ع) را كه پسرى 
پاكيزه بود به او عنايت كرد و از همان زمان 
كودكى،  عقل سرشار و وحى نبوت را به او 
ارزانى داشت. يحيى(ع) عاشق عبادت و مردى 
عالم و دانشمند بود و از صولت و شوكت هيچ  

ظالمى نمى ترسيد.
روزى به يحيى(ع) خبر رسيد كه «هيروديس» 
حاكم فلسطين، عاشق دختر برادر خود شده 
از  دل  دوشيزه،  آن  اندام  تناسب  و  زيبايى  و 
دست حاكم ربوده است و تصميم دارد كه با او 
ازدواج كند. يحيى(ع) اعلام كرد كه اين ازدواج، 

نامشروع و باطل است. آوازه مخالفت يحيى(ع) 
در همه محافل شهر منعكس شده و به گوش 
معشوقه رسيد. پس بر يحيى(ع) خشم گرفت 
و كينه اش را  در دل پنهان داشت روزى آرايش 
درخشان ترين  و  لباس  زيباترين  كرد.  تمام 
جواهرش را پوشيده و با چهره اى متبسم نزد 
عموى  خود كه عاشق وى بود رفت و او را با دام 
زيبايى و شيرين سخنى خود افكند و چنان دل او را 
اسير خود ساخت كه مَلكِ  بى اختيارگفت هر آرزو و 

خواهشى داشته باشى بگو تا بى درنگ برآورم. 
معشوقه جز سر يحيـــى(ع) را نخواست و 
هيروديس عاشق، با اين جنايت اگر چه خشم 
معشوقه اش را فرو نشاند ليكن با  برافروختن آتش 

خشم خدا خود را به لعنت ابدى گرفتار ساخت.
امام صادق(ع) فرمود: امام حسين(ع) را زيارت 
كنيد و جفا ننماييد و ترك زيارت نكنيد كه 
او آقاى شهيدان جوان و سرور برُنايان بهشتى 
است و شبيه يحيى بن زكريا(ع) مى باشد و 

آسمان و زمين براى اين دو گريسته اند.
 امام سجاد(ع) فرمود: «در بى ارزشى دنيا 
نزد خدا همين بس كه سر يحيى بن زكريا  (ع) 
به زناكارى از بدكــــاران بنى اسرائيل، هديه 

فرستاده شده است.»
مسجد امام سجاد (ع)

در شمال شرق مسجد جامع اموى، مصلاى 
امام چهارم، على بن الحسين(ع) است كه آن 
بزرگوار در اين جا هر شب و روز هزار ركعت 
نماز مى گزارد و آن مسجدى است با شكوه و 
مردم به زيارت آن مى روند، برخى احتمال داده اند 
كه اين جا مكانى است كه امام سجاد (ع) هنگام 
اسارت و پس از واقعه كربلا، در آن جا سكونت 

و اقامت داشته است.
امام سجاد (ع) در دمشق 

به  ملقب  العابدين  زين  الحسين  بن  على 
سجاد چهارمين پيشواى معصوم شيعه است. 
او در پنجم شعبان سال سى و هفت در مدينه 
متولد شد. و در حادثه جانگداز كربلا بيمار و 
بسترى بود و لذا با اينكه همه جوانان و مردان، 
شهيد شدند، او به علت عدم شركت در جنگ، 
زنده بماند و همراه بقيه اهل بيت حسين بن 

على (ع) اسير شد.
از جريانات مهمّ كه براى امام در ايام اسارت 
در شام و دمشق، اتفاق افتاد سخنرانى آن امام 
مظلوم است در مسجد جامع دمشق كه در 

واقع بنى اميه و يزيد را رسوا ساخت.
به قولى در دوازدهم محرم  امام سجاد(ع) 
سال 94 در سن 57 سالگى در اثر سمى كه 
سلطان اموى به او خوراند، در شهر مدينه به 
شهادت رسيد و در بقيع در زير گنبدى كه 
عمويش امام حسن مجتبى(ع) در آن مدفون 
است به خاك سپرده شد. اما اكنون از  آن قبّه 

و بارگاه اثرى نيست.
 مسجد الرأس 

در داخل باب الفراديس جامع دمشق، مشهد 
الحسين(ع) قرار دارد كه به آن مشهد الرأس 
و  ارجمند  است  مقامى  آن  و  مى گويند  هم 

به زيارت آن روند و  داراى موقوفات و مردم 
از خداوند حاجت خويش طلبند و دعا در آنجا 

مستجاب است. 

منبع: كتاب سرزمين پيامبران تأليف سيد ابراهيم سيدعلوي

مسجد جامع دمشق كه به 
جامع اموى نيز معروف است   

از دير باز مورد توجه زائران 
و جهانگردان مسلمان و غير 
مسلمان بوده و تاريخچه اى 

خواندنى دارد 
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برخلاف آن چه بسياري مي پندارندآخرين مقاتله 
ما(به مثابه سپاه عدالت)نه با دموكراسي غرب بلكه 
با اسلام امريكايي است، كه اسلام آمريكايي از خود 
آمريكا ديرپاتر است.اگر چه اين يكي نيز ولو هزار 
ماه باشدبه يك شب قدر فروخواهد ريخت وحق 
پرستان ومستضعفان وارث زمين خواهند شد.                                                                        
آويني   قلم: سيدمرتضي  اهــــل  سيدالشهداء 
رخدادهاى پس از رحلت نبى اكرم(ص) اسلام 
نظير سلطه معاويه بر جهان اسلام و انكار فضائل 
امام على(ع) و نيز ممنوعيت حديث و نفوذ و 
آزادى احبار و رهبانيون به عنوان مبلغان و بيان 
كنندگان اسرائيليات در ميان مسلمانان سبب 
شكل گيرى يك قالب فكرى خاصى گرديد كه 
با همه مسلمانان و مذاهب اسلامى در تضاد 
اهل  علماى  از  برخى  تلاش  رغم  على  بود. 
سنت در نگارش فضائل حضرت على (ع) باز هم 
انگشت شمارى در جهان اسلام تلاش كردند تا 
با الگو قرار دادن دستگاه بنى اميه خود را وارث 
و مبلغ اين انديشه هاى مطرود آنان گردانند و 
نيز تلاش كردند تا اين خط انحرافى در ميان 
مسلمانان به حيات تفرقه افكنانه خود ادامه دهد. 
برجسته ترين نظريه پرداز اين روش احمد بن 

تيميه حردانى دمشقى است.

ابن تيميه : 
تقى الدين ابن تيميه در سال 661ه.ق در حران 
از توابع شام به دنيا آمد. پدرش روحانى مذهب 
حنبلى بود. بعد از سال 698 ه.ق به تدريج آثار 
انحراف در او ظاهر شد و به ويژه هنگامى كه 
الرساله المحموديه را نگاشت. (1) او در تفسير 
آيه «الرحمن على العرش استوى» (طه آيه 5) 
در شهر حمات (2) براى خداوند جايگاهى بر فراز 
آسمان ها كه در آن تخت تكيه زده است تعيين 
كد و آشكارا براى خدا جهت،  سمت و جسم 
مطرح نمود (3). انحرافات فكرى وى به مباحث 
خداشناسى محدود نشد و درباره پيامبر (ص) و 
ائمه(ع) و صالحان نيز كج انديشى هاى بسيارى 
داشت. از جمله در خواست حاجت از پيامبر (ص)

امرى  و  توحيد  خلاف  را  صالحان  ائمه(ع)و  و 
شيطانى و از نوع شركت قلمداد مى كرد.(4) 
احترام و زيارت قبور پيامبر(ص) و ائمه(ع) از سوى 
شيعيان و مسلمانان را امرى غلو آميز و بدعت آور 
و همانند كار مشركان مى دانست، (5) كه ناشى 
از نادانى و شرك بود. اگر چه اهل سنت به شدت 
با انديشه هاى انحرافى اين تيميه به مقابله بر 
خاستند ولى پس تاز چند قرن يكى از پيروان 
به ظاهر جنبلى به  نام محمـد بن عبدالوهاب به 

تبليغ و ترويج آن با هم يارى آل سعود همت 
گماشت.

محمد بن عبدالوهاب (1206-1115ه. ق ) در 
شهر عيينه از توابع نجد عربستان به دنيا آمد. 
وى در جوانى مطالبى به زبان آورد كه نشان گر 
انحرافات فكرى او بود به مطالعه زندگى مدعيان 
دروغين نبوت مانند «مسيلمه كذاب» «سجاج» 
«اسودانبى»  علاقه خاصى داشت. به بهانه ادامه 
تحصيل به مدينه منوره وسپس بصره،  بغداد،  
كردستان، همدان، اصفهان، و حتى به قم نيز  
مسافرت كرد. او در جوانى سخت مغرور، متكبر، 
عصبى مزاج، و نسبت به حكومت عثمانى به 
شدت بدبين بود. خيلى آزادانه فكر مى كرد و 
ارزشى  اهل سنت هم  براى مذاهب چهارگانه 
قائل نبود و همان گونه كه مستر همفر(6) در 
را  خاطرات خود مى گويد:«من گمشده خودم 
در اين جوان مغرور و بى باك يافتم زيرا او از 
نظر آزادگى، غرور، منش، و تنفرى كه نسبت به 
علماى  عصر خود داشت  و استقلال نظرى كه 
حتى نسبت به خلفاى چهار گانه  اهميتى نمى داد و 

جز فهم خودش هيچ چيز را قبول نداشت. 
به همين جهت كم نظير بود و بهترين هدف 
براى رسيدن به اهدافمان بود» و از اين جا بودكه 
پايه هاى وهابيت پى ريزى شد. كج انديشى و 
بن  محمد  نگرى هاى  و سطحى  گرايى  ظاهر 
عبدالوهاب و جانشينان او تنها به اين موارد ختم 
نمى شد. آنان حتى صلوات و درود بر پيامبر (ص) 
را امرى شرك آلود قلمداد مى كردند. به طورى 
كه محمد بن عبدالوهاب دستور داد موذنى را 
به جرم سرپيچى از فرمانش گردن بزنند. محمد 
باقر خالصى مى نويسد : او پس از كشتن اين 
مرد جسارت را به جايى رسانيد كه  گفت : زن 
تارزن در خانه هاى مخصوص زنا، كم گناه تر از 
كسى است كه بر منبر ها و مناره ها با صداى 
بلند بر پيغمبر اسلام درود بفرستد.يكى ديگر از 
نويسندگان وهابيت مى نويسد : قسم به غير از 
خدا شرك است (9) اين در حالى است كه در 
قرآن كريم علاوه بر سوگند به خدا، قريب به 40 

به بهانه تهاجم جديد وهابيون آل سعود
 به قبورمقدس بقيع

تاريخچه تاسيس
و عملكرد وهابيت   

                     حجت الاسلام قاسمي(1)
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سوگند به آسمان، ماه، خورشيد، زمين، شب، 
روز، انجير، زيتون، طور سينا ،  بلد امين، سپيده 

دم و جان  پيامبر (ص)  و...  آمده است.
به طور كلى مى توان گفت كه فرقه واهبيت 
توسط شيطان بزرگ انگليس و چند صباحى بعد 
از معدن فرقه سازى جهان در حيفاء  اسرائيل به  
وجود آمده است لازم به ذكر است خود اسرائيل 
هم يك فرقه جعلى به حساب مى آيدكه سر 
منشاء تمام خرابكارى ها و تفرقه افكنى ها در 
الخصوص  على  جهان  آزادى خواه  ملل  بيشتر 
ملت هايى كه عطر ناب محمدى انقلاب اسلامى 
آن  به  جماران  پير  مسيحانى  نسيم  و  ايران 
كشور ها رسيده است را هدف خود قرار داده اند 
و بيشتر اختلافات آنان با مسلمانان مى باشد،چون 
خودشان ثروتمندان نه چندان دور اين ملت ها 
بوده اند كه بعدها به فكر افتاده اند كه اصل نسبى 
هم داشته اند كه قرن ها پيش در فلسطين زندگى 
مى كردند و قضيه ساختگى هلوكاست را پرچم 
مظلوميت خود مى دانند را به دست گرفته اند و 
با اين تبليغات مردم مظلوم فلسطين را به خاك 

و خون مى كشند.
آن ها به دليل مذهبى بودن مسلمانان ( شيعه 
و سنى) به اين فكر افتاده اند كه با تفرقه افكنى 
تفكرات و ديگر  و  اين دو مذهب عقايد  ميان 
افكار پليدى را كه خودشان در نظر دارند را به 
ما تحميل و به سمت اهداف خودشان بكشانند. 
در فارس ها حزب رستاخيز در اعراب حزب بعث 
با تفكرات ملى و قومى تشكيل دادند. در شيعه 
بهائيت و در سنى ها وهابيت را ايجاد و ترويج 
دادند. سمت و سوى هر دو جريان انحراف در 
دين و ايجاد اختلاف بين ملسمين مى باشد.
بهائيت در تشيع بدين خاطر كه مذهب  شيعه 
از مرجعيت و فقه قوى و قافله سالارى ولى فقيه 
برخودار است نتوانست آن جايگاهى را كه وهابيت 

در ميان سنى ها دارد را پيدا كند.   
همان گونه كه امام خمينى درباره پيوند مراكز 
وهابى با مراكز استكبار جهانى مى فرماييد:« امروز 
مراكز وهابيت در جهان به كانون فتنه و جاسوسى 

مبدل شده اند كه از يك سو طرف اسلام ابوسفيان 
و اسلام آمريكايى  را ترويج مى كنند و از طرف 
ديگر سر بر آستان سرور خويش آمريكاى جهان 

خوار مى گذارند.
از آن جا كه وهابيت با شعار مبارزه با شرك، 
فعاليت  آغاز  از  دادند.  قرار  را هدف  مسلمانان 
از  كشورها  ساير  و  مناطق حجاز  بر  سلطه  تا 
جمله پاكستان و افغـــانستان، دستاوردى جز 
قتل وخونريزى و غارت و تجاوز و ويرانگرى به 
دنبال نداشت. شيخ محمد زاهدى كوثرى متعقد 
است پيروى محمد عبدالوهاب اى ابن تيميه 
كنندگان  توسل  و  زائرين  در مشرك خواندن 
به نبى اكرم(ص) و ادعاى بدعت در اين مورد به 
قصد مصادره اموال مسلمين ريختن خون آنان 
بوده است.(12) اين فرقه هرگاه  فرصتى به دست 
آورده است اهداف شوم خود را در جهان اسلام به 

ظهور رسانده است.
جنايت هاى وهابيون :

نجف: در سال 1214 ه. ق در نجف مطهر 
حضرت على(ع) را مورد تاخت و تاز خود قرار 

دادند كه كارى از پيش نبردند.

كربلا : 
در هيجدم ذيحجه ( عيد غدير خم ) 1216 ه. 
ق كه اكثر مردم اين شهر مقدس به زيارت نجف 
رفته بودند حمله كردند و بيش از  5 هزار نفر را 
به خاك و خون كشيده و اشياء قيمتى حرم هاى 
شريف را به غارت بردندو از كشتار زنان و كودكان 

هم دريغ نورزيدند.
طائف :

وهابيون در سال 1217 ه.ق در منطقه طائف 
دست به جنايتى زدند كه موجب رعب و وحشت 
غير قابل وصفى ميان  اهالى حجاز به ويژه مردم 
مكه و مدينه گرديد. در اين تهاجم فرزندان را از 
مادران به زور مى گرفتند و سر مى بريدند، عده اى 
موفق به فرار شدند و جمعى كه تسليم شدند به 
قتل رساندند. به گزارش مورخان حدود 50 نفر 
از مردم در خانه اى براى حفظ جان خود موضع 
گرفته بودند كه بعد از دستگيرى تمامى آن ها 
را همراه زنان برهنه در بيابانى به نام «وج» رها 
ساختند كه پس از سيزده روز از آنان تعهد به 
گرايش وهابيت گرفته و به شهر راه دادند. وهابى  ها 
در اين حمله با بى حرمتى تمام كتاب هاى قرآن و 
حديث را در كوچه ريختند و اموال غارت شده را 

دربيرون از شهر ميان خود تقسيم كردند.
مكه در سال 1318 ه. ق شهر مكه به وسيله 
وهابيون محاصره گرديد، به طورى كه قحطى 
مكه  ومردم  شد  فراگير  شديدى  گرسنگى  و 
آن  در  شدند  آنان  برابر  در  تسليم  به  مجبور 
زمان حاكم سعودى اعلام نمود : «من شما را 
تنها به خداپرستى دعوت مى كنم و از شركى كه 
گرفتار آن بوديد دست برداريد» در جريان حمله 
و محاصره پس از تسليم كشاندن مردم مكه اقدام 
تخريب كنيد زادگاه حضرت رسول(ص) ، حضرت 
در  و  كردند  (س)  خديجه  حضرت  و  على(ع) 
جنايت بى سابقه در كتابخانه و موزه شهر  مقدس 
مكه 60000 جلد كتاب نادر و 400000 نسخه 
خطى دست نوشته هاى رسول اكرم اسلام ( ص) 
و حضرت على(ع)، ابوبكر، و عمر و ديگر اموال را به 

از آن جا كه وهابيت با شعار 
مبارزه با شرك، مسلمانان را 

هدف قرار دادند. از آغاز فعاليت 
تا سلطه بر مناطق حجاز و 

ساير كشورها از جمله پاكستان 
وافغانستان، دستاوردى جز قتل 
وخونريزى و غارت و تجاوز و 

ويرانگرى به دنبال نداشت

ادامه در صفحه32 
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صداي سخن عشق
 

آتش عشق
حضرت امام خميني(ره)

 كيست كـآشفته آن زلف چليپا نشود 
 ديده اى نيست كه بيند تـو و شيدا نشود

 ناز كن، ناز كه دل ها همه در بند تواند
غمزه كن، غمزه كه دلبر چو تو پيدا نشود

 رُخ نما تا همه خوبان خجل از خويش شوند
گر كشى پرده ز رُخ، كيست كه رسوا نشـود

آتش عشق بيفزا، غمِ دل افـزون كن
 اين دل غمزده نتوان كه غم افزا نشود

چاره اى نيست، بجـز سوختن از آتش عشق
 آتشى ده كه بيفتد به دل و پا نشود

 ذرّه اى نيست كه از لطف تو هامون نبود
قطره اى نيست كه از مهر تو دريا نشود

 سر به خاك سر كوى تو نهد جان، اى دوست
جان چه باشد كه فداى رُخ زيبا نشود؟
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بدون ترديد در ميان زنان و بانوان اسلامى، فاطمه زهرا(س) محبوب ترين 
چهره دينى، علمى، ادبى، تقوايى و اخلاقى در ميان مسلمانان و ديگر مردم 
جهان به شمار مي رود. شخصيت فاطمه زهرا (س) سيده نساء العالمين 
(سرور زنان جهان) اسوه و الگويى تام و تمام براى تمام زنان عاشق 
عفت و فضيلت است. در دامن پاك فاطمه زهرا (س) بود كه دو امام 
بزرگوار و دو  شخصيت ممتاز عالم بشرى، حضرت امام حسن(ع) مظهر 
حلم و وقار و حضرت امام حسين(ع) سرور شهيدان تربيت يافتند،  و 
نيز زينب كبرى(ع) حماسه مجسم و مجسمه شجاعت و نمونه يكتا در 
سخن ورى و حق طلبى كه پيام حسينى و حماسه  عاشورا را در جهان 
اعلام كرد و نقاب شرك و ريا و پستى و دنياپرستى را از چهره يزيد 
و يزيديان به يك سو زد. كيست كه نداند كه مادر در تربيت فرزندان 
به ويژه دختران، سهم بسيار زيادى  دارد، و فاطمه زهرا(ع) بود كه روح 
آموزش و پرورش  اسلامى را در مهد عفت و كانون تقواى خانوادگى  به 

پسران و دختران خود آموخت. 
  پدر و مادر:

فاطمه يگانه دختر بازمانده پيغمبر(ص) از 
باشد. چه بگويم درباره  خديجه كبرى  مي 
پدرى كه پيغمبر خاتم و حبيب خدا و نجات 
دهنده بشر از گمراهى و سيه كارى بود؟ چه 
وصف  توان  را  قلم  كه  پدرى  درباره  بگويم 
و  فصيحان  و  نيست؟  او  اخلاقى   كمالات 
او عاجز  بليغان جهان در توصيف  سجاياى 
مانده اند؟ و اما مادرش خديجه دختر خويلد 
از نيكوترين و عفيف ترين زنان عرب قبل از 

اسلام و در دوره  اسلامى نخستين زنى كه به 
پيامبر اكرم (ص)، شوهرش، ايمان آورد و آن چه 
از مال دنيا در اختيار داشت درراه پيشرفت اسلام 
خديجه(س)  وفادارى  درجه  كرد.  بذل  كريمانه 
و  جان  و  مال  بذل  در  پيامبر(ص)را  به  نسبت 
هستي اش، تاريخ اسلام  هرگز فراموش نخواهد 
كرد. هم چنان كه پيامبر اكرم نيز تا خديجه زنده 
بود زنى ديگر نگرفت و پيوسته از فداكاري هاى 

او ياد مي كرد. از عايشه، زوجه پيامبر (ص)، نقل شده است كه گفت :«احترام 
هيچ يك از زنان به پايه حرمت و عزت خديجه نمي رسيد. رسول االله (ص) 
پيوسته از او به نيكى ياد مي كرد و به حدى او را محترم مي شمرد كه 
گويا زنى مانند خديجه  نبوده است». عايشه سپس نقل مي كند : روزى 
به پيغمبر(ص) گفتم : او بيوه زنى بيش نبوده است، پيغمبر (ص) سخت 
برآشفت به طورى  كه رگ پيشاني اش برآمد. سپس فرمود : به خدا 
سوگند بهتر از خديجه (س) كسى براى من نبود. روزى كه همه مردم كافر   
و بت پرست بودند، او به من ايمان آورد. روزى كه همه مرا به جادوگرى و 

دروغ گويى  نسبت مي دادند، او مرا تصديق كرد.
روزى كه همه از من روى مي گردانيدند، خديجه(س) تمام اموال خود 
را در اختيار من گذاشت و آن ها را در راه من بى دريغ خرج كرد. خداوند 
از او دخترى به من بخشيد كه مظهر پاكى  و عفت و تقوا بود. عايشه سپس 
مي گويد : به پيغمبر(ص) عرض كردم از اين سخن نظر بدى  نداشتم و از 
گفته خود پشيمان شدم. بارى، فاطمه زهرا(س) 

چنين مادرى داشت و چنان پدرى. 
هفت  پيغمبر(ص)  از  خديجه   : گفته اند 
القاسم براى  ابو  : قاسم كه كنيه  فرزند آورد 
قبل  وى  شد.  پيدا  فرزند  همين  از  پيغمبر 
يا  االله  عبد  دو سالگى درگذشت.  بعثت در  از 
طيب كه او هم قبل از بعثت فوت شد. طاهر، 
كه در آغاز بعثت متولد شد و بعد از  بعثت 
العاص  ابو  ازدواج  به  كه  زينب  درگذشت. 
درآمد. رقيه كه ابتدا با عتبه و پس از آن با 
عثمان بن عفان ازدواج كرد و در  سال دوم 
هجرت درگذشت. ام كلثوم كه او نيز به ازدواج 
عثمان (پس از رقيه) درآمد و در سال چهارم 
(س)  زهرا  فاطمه  هفتم   درگذشت.  هجرت 
ازدواج حضرت على(ع) درآمد و سلاله  به  كه 
پر  ازدواج  اين  ثمره  ما  بزرگوار  امامان  پاك 
شوكت و بركت است. ولادت فاطمه زهرا(س) 
بعثت  پنجم  بيستم جمادى الثانى سال  روز  را 
بنابراين در  افتاد.  اتفاق  مي دانند كه در مكه 

اسوه و الگوي تمام  زنــان
زندگي نامه حضرت زهرا (س)  

پايگاه مؤسسه فرهنگي واطلاع رساني تبيان

فاطمه زهرا(س) وارث صفات 
بارز مادر بزرگوارش خديجه 

بود در جود و بخشش و 
تربيت  و حسن  نظر  بلندى 
وارث مادر و در سجاياى 

پدر و همسرى  ملكوتى وارث 
دلسوز و مهربان و فداكار 
براى شوهرش على(ع) بود
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هنگام هجرت، سن آن بانوى يگانه نزديك نه سال بوده است. نام ها 
و لقب هايى كه فاطمه(س) دارد، همه بازگوينده صفات و سجاياى  
ملكوتى اوست، مانند : صديقه طاهره، زكيه، زهرا، سيدة النساء العالمين 
و خير النساء و بتول.... كنيه هاى آن  حضرت : ام الحسن، ام الحسنين، 
ابيها»يعنى «مادر پدرش» مي  ام الائمة.... و شگفت تر از همه «ام 
به پدر  زياد فاطمه(س) است  باشد كه نشان دهنده  علاقه بسيار 
پناهگاه  كودكى  آغاز  از  سن  كمى  همه  با  كه  اين  و  بزرگوارش 
معنوى و تكيه گاه  روحى - بعد از خداوند متعال - مانند خديجه 
به  پيغمبر(ص)  را  ابيها  ام  لقب  است.  بوده  بزرگوارش  پدر  براى 
دختر عزيزش  عنايت كرد.چون كلمه «ام» علاوه بر مادر،به معنى 
اصل و منشأ هم به كار مي رود و مانند «ام الخبائث» كه به شراب  
(سرچشمه همه زيان ها و بدي ها ) مي گويند و«ام القرى» كه به مكه 
معظمه گفته مي شد، بنابراين ام ابيها به معنى  منشأ و اصل و مظهر 
نبوت و ولايت است، و براستى زهرا (س) درخت سايه گسترى بود كه 

ميوه هاى شيرين امامت و ولايت را به بار آورد. 
  دوران زندگى فاطمه زهرا (س) 

بزرگوارش خديجه(س)  مادر  بارز  صفات  وارث  زهرا(س)  فاطمه 
تربيت وارث مادر و  بلندى نظر و حسن  و  بود در جود و بخشش 
در سجاياى ملكوتى وارث پدر و همسرى دلسوز و مهربان و فداكار 
براى شوهرش على(ع) بود.در لوح دلش جز خداپرستى و  عبادت 
ناپاكى   از  و  نبسته  نقشى  پيامبر(ص)  دوست دارى  و  متعال  خالق 
دوران جاهليت و بت پرستى به دور بود. نه سال در  خانه پر صفاى 
مادر و در كنار پدر و نه سال ديگر را در كنار شوهر گرانقدرش على 
مرتضى(ع) دوش به دوش وى  در نشر تعليمات اسلام و خدمات 
اجتماعى و كار طاقت فرساى خانه، زندگى كرد. اوقاتش به تربيت 
مي گذشت.  پروردگار  عبادت  و  ذكر  و  خانه  نظافت  و  كار  و  فرزند 
فاطمه(س) دخترى است كه در مكتب تربيتى اسلام پرورش يافته و 
ايمان و تقوا در ذرات  وجودش جاي گزين شده بود. فاطمه در كنار مادر 

و آغوش پر مهر پدر تربيت شد و علوم و معارف 
از سرچشمه نبوت  فراگرفت و آن چه  را  الهى 
را به سال ها آموخته، در خانه شوهر به مرحله 
و  سالخورده  مادرى  هم چون  و  گذاشت  عمل 
كدبانويى آزموده  كه تمام دوره هاى زندگى را 
گذرانده باشد به اهل خانه و آسايش شوهر و تربيت 
فرزندان توجه مي كرد و نيز آن چه را در  بيرون خانه 
مي گذشت، مورد توجه قرار مي داد و از حق خود و 

شوهرش دفاع مي كرد. 

  چگونگى ازدواج فاطمه (س) و على  (ع) 
از آغاز معلوم بود و همه مي دانستند كه جز على (ع) كسى همسر 
(كفو) فاطمه دختر پيامبر عالي قدر اسلام نيست. با وجود اين، بسيارى 
از ياران و كسانى كه خود را به پيغمبر (ص) نزديك احساس مي كردند، 
به اين وصلت چشم داشتند و اين آرزو را در دل مي پروردند. نوشته اند 
: پس از اين آزمون ها عده اى از اصحاب به حضرت على(ع) مي گفتند 
: چرا براى ازدواج با يگانه دختر پيغمبر (ص)اقدام نمي كنى؟ حضرت 
على (ع) مي فرمود : چيزى ندارم كه براى  اين منظور قدم پيش نهم.
آنان مي گفتند:  پيغمبر (ص) از تو چيزى نمي خواهد. سرانجام حضرت 
على(ع) زمينه را براى طرح اين درخواست آماده ديد. روزى به خانه  
رسول اكرم (ص) رفت. اما شدت حيا مانع ابراز مقصود شد. نوشته اند 
دو سه بار اين عمل تكرار گرديد. سومين بار پيغمبر اكرم (ص) از على 
(ع) پرسيد :آيا حاجتى دارى ؟ على(ع) گفت : آرى. پيغمبر(ص) فرمود  : 

شايد براى خواستگارى زهرا آمده اى ؟ 
على(ع) عرض كرد : آرى. چون مشيت و امر الهى بر اين كار قرار گرفته بود 
و پيامبر (ص) از طريق وحى بر انجام دادن اين مهم آگاه شده بود، مي بايست 
اين پيشنهاد را با دخت گرامي اش نيز در ميان بگذارد و از نظر او آگاه گردد.

را خوب  على(ع)  تو  فاطمـــه(س)گفت:  به دخترش  پيامبر(ص)   
مي شناسى، على نزديك ترين افراد به من مي باشد. در اسلام، سابقه 
فضيلت و خدمت دارد. من از خدا خواستم براى  تو بهترين شوهر را 
برگزيند. خداوند مرا به ازدواج تو با على امر فرموده است. بگو چه نظر 
دارى ؟ فاطمه ساكت ماند. پيغمبر سكوت او را موجب رضا دانست و 

مسرور شد و صداى  تكبيرش بلند شد. 
مهر  و  فرمود  على (ع)  به  را  ازدواج  اين  بشارت  پيامبر(ص)  آن گاه 
فاطمه را 400مثقال نقره قرار داد و درجلسه اى كه عده اى از اصحاب 
بودند، خطبه عقد را قرائت كرد و اين ازدواج فرخنده انجام شد. گفتنى 
زره و شترى  براى آب كشى  است كه على(ع) جز يك شمشيرو يك 
چيزى در اختيار نداشت. پيغمبر(ص) به على فرمود : شمشير را براى  
جهاد نگه دار، شترت را هم براى  آب كشى و 
سفر حفظ كن، اما زره خود را بفروش تا وسايل 
سلمان  به  پيغمبر(ص)  شود.  فراهم  ازدواج 
فرمود: اين زره را بفروش. سلمان زره را به پانصد 
و  را كشتند  گوسفندى  فروخت. سپس  درهم 
وليمه عقد ازدواج دادند. اين جشن در ماه رجب 
كه  وسايلى  تمام  شد.  انجام  دوم هجرت  سال 
به عنوان جهيزيه به خانه فاطمه زهرا(ع) دخت 
گرامى پيامبر (ص) آورده شده است،  از 14قلم 
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تجاوز نمي كند: چارقد سرانداز - دو عدد لنگ - يك قطيفه - يك 
طاقه چادر پشمى - 4 بالش - يك تخته حصير- قدح چوبى - كوزه 
گلى - مشك آب - تنگ آبخورى - تختخواب چوبى  - يك طشت 
لباسشويى – يك آفتابه - يك زوج دستاس و مقدارى عطر و بخور. 
اين است جهيزيه و تمام اثاث خانه فاطمه زهرا (س) زوجه على(ع) 
سرور زنان عالم. در شب زفاف  به جاى خديجه(س) كه به جهان باقى 
شتافته بود،سلمى(اسما) دختر عميس مواظبت از فاطمه زهرا (س) را 
بر عهده داشت و رسول اكرم(ص)  خود شخصا با عده اى از مهاجر و 
انصار وياران باوفا در مراسم عروسى شركت فرمود از بانك تكبير وتهليل 
فضاى كوچه هاى  مدينه روحانيتى خاص يافته بود و موج شادى و 
سرور بر قلب ها مي نشست. پيامبر گرامى دست دخترش را در دست 
و  كرد  دعاى خير  زوج سعادت مند  آن  در حق  و  على(ع)  گذاشت 
آن ها را به خداوند بزرگ سپرد وبدين سان و با همين سادگى عروسى  

بهترين مردان و بهترين زنان جهان برگزار شد. 
  از شادى  تا اندوه 

در سال يازدهم هجرى در آخر ماه صفر رحلت جان گداز پيامبر (ص) 
پيش آمد و چه دردآور بود جدايى اين پدر و دختر پدرى چون پيامبر 
گرامى كه هميشه هنگام سفر با آخرين كسى كه وداع مي كرد و او را 
مي بوييد و مي بوسيد، دخت گرامي اش بود و چون از سفر بازمي گشت، 
اولين ديدار را با دخترش داشت. پيوسته از حالش جويا مي شد و رازى 
از رازها را در گوش جانش  مي گفت و دخترى  كه پيوسته از كودكى 
در كنار پدر بود و از او پرستارى مي كرد، گاهى با زنان هاشمى به 
ميدان جنگ مي شتافت تا حال پدر را جويا شود. چنان كه در جنگ 

احد كه به دروغ آوازه درافتاد كه پيامبر ( ص ) 
در جنگ كشته شده، به دامنه كوه احد شتافت 
و سر و صورت خونين پدر را شستشو داد و از 
خاكستر حصيرى كه سوخته بود بر جراحات 
پدر پاشيد و  از زخم هاى آن حضرت مواظبت 
كرد تا بهبود يافت. دخترى كه لحظه به لحظه 
كه از كارهاى  خانه دارى و بچه دارى فراغت 
مي يافت، به خدمت پدر مي رسيد و از ديدارش 
بهره مند مي شد...آرى لحظه جدايى اين چنين 
پدر و دخترى  فرارسيد و چه  زود فرارسيد. 
رنگ  و  افتاد  بيمارى  بستر  در  پيامبر (ص) 
عمرش  لحظات  واپسين  نمايان گر  رخسارش 
بود. عايشه روايت مي كند كه پيغمبر(ص) در 
حالت جان دادن و آخرين رمقهاى  حيــات، 

دختر عزيزش فاطمه (س) را خواست و نزديكش نشانيد  و در گوش او 
رازى  گفت كه فاطمه سخت به گريه افتاد. پس از آن سخن ديگرى 

گفت كه ناگهان چهره فاطمه شكفته شد.
اين  راز  شدند.  متعجب  متضاد  منظره  دو  اين  ديدن  از  همگان   
نخست   : فرمود  خواستند،  زهرا(س)  فاطمه  حضرت  از  را  رازگويى 
عنان  و  شدم  محزون  بسيار  گفت،  من  به  را  خود  مرگ  خبر  پدرم 
شكيبايى از دستم بشد، گريه كردند، او نيز متأثر شد، ديگر بار در 
گوشم گفت : دخترم ! بدان تو نخستين كسى از خانواده هستى  كه 
به زودى به من ملحق خواهى شد. به شنيدن اين بشارت خوشحال 
شدم. پدرم فرمود راضى  هستى كه«سيده نساء العالمين و سيده نساء 
هذه الامة» باشى؟ فاطمه(س)گفت: به آن چه خدا و تو بپسنديد راضي 
ام. بارى، فاطمه (س) سرور زنان عالم و سرور زنان اين امت اين نو گل 
خندان باغ رسالت بر اثر تندبادهاى حوادث،زود پرپر شد وچندى بعد 
ملكه  آن  عمر  بود  كوته  چه  كه  وه  پيوست.  وى  به  ازپدربزرگوارش 
اسلام. آرى، مرگ پدرى مهربان و دگرگوني هايى  كه پس از رسول 
خدا (ص ) روى  نمود، روح و جسم دختر پيغمبر (ص) را آزرده ساخت.
وى در روزهايى كه پس از مرگ پدر زيست، پيوسته رنجور، پژمرده 
و گريان بود. هرگز رنج جدايى پدر را تحمل نمي كردو براى همين 
بود كه چون خبر مرگ خود را از پدر شنيد لبخند زد. او مردن را بر 
زيستنى جدا از پدر، ترجيح مي داد. سرانجام،آزردگي ها و ناتوانى تا 
بدان جا كشيد كه دختر پيغمبر(ص) در بستر افتاد. در مدت بيمارى 
او، از آن مردان جان بركف، از آن مسلمانان آماده در صف، از آنان كه 
هر چه داشتند، از بركت پدر او بود،چند تن او را دلدارى دادند و يا به 
ديدنش رفتند؟  ظاهرا جز يكى  دو تن از محرومان 
و ستمديدگان چون بلال و سلمان كسى از اين 
بانوى گران قدر غم خوارى  نكرد. اما زنان مهاجر 
به ويژه انصار، كه از آزردگى و بيمارى فاطمه(س) 
خبر يافتند، با مهربانى نزد او گرد آمدند و از او عيادت 
و دلجويى نمودند. دختر پيامبر  (ص  ) در بستر بيمارى  
نيز، در پاسخ كسانى كه از او احوال پرسى مي كردند، 
سخنانى فصيح و بليغ بر زبان مي راند. سخنانى كه در 
آن روز، درد دل و گله و شكوه بانويى داغ ديده و ستم 
رسيده مي نمود، اما به حقيقت اعلام خطرى بود، كه 
مسلمانان را از تفرقه افكنى و فتنه انگيزى در آينده بيم 
مي داد. بارى، دخت پيامبر(ص) گفتني ها را گفت و بر 
اثر مصائب جانكاه و دورى از پدر مهربان گران قدرش 

رسول مكرم (ص) به گلشن رضوان شتافت.
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فلسفه سير در زمين در قرآن كريم مسئله 
ارض) شش  در  (سير  زمين  روي  در  گردش 
 ،137 آيه  عمران  آل  سوره هاي  در  و  مرتبه 
انعام آيه 6، سوره نحل آيه 36، سوره  سوره 
نمل آيه 69، سوره عنكبوت آيه 20، سوره روم 
آيه 42 و سوره سبا آيه 18 آمده است كه از 
شش ياهفت مرتبه مذكور در سوره عنكبوت 
به منظور اطلاع يافتن از اسرار آفرينش و پنج 
مرتبه ديگر به منظور عبرت گرفتن از عواقب 
و  اقوام ظالم وجبار، ستمگر  و شوم  دردناك 
و  عيني  مسائل  براي  قرآن  باشد.  مي  آلوده 
حسي كه آثار آن كاملاً قابل لمس است و هم 
چنين براي امور تربيتي اهميت خاصي قائل 
است و مخصوصاً به مسلمانان دستور مي دهد 
كه از محيط محدود زندگي خود بيرون آيند 
بپردازند در  پهناور  به سيروسياحت جهان  و 
آن ها  كار  پايان  و  ديگر  اقوام  رفتار  و  اعمال 
بيانديشند و از اين رهگذر اندوخته پر ارزشي 

ازآگاهي وعبرت فراهم سازند. 
در دنيــاي امروز قدرت هاي شيطاني براي 
گسترش دامنه استثمار خود در سراسر جهان 
تمام كشورها و اقوام مختلف را بررسي كرده 
و  صنايع  هنر،  و  رسوم  و  آداب  و  فرهنگ  و 
هم چنين نقاط قوت و ضعف آن ها را به خوبي 
مورد مطالعه قرار مي دهند اما خداوند حكيم در 
قرآن كريم خطاب به مومنين مي فرمايد:«شما 
سير  زمين  در  وستمگران  جباران  جاي  به 
آن ها  شيطاني  تصميم هاي  جاي  به  و  كنيد 

عبرت  بياموزيد!»آري  رحماني  درس  هاي 
از زندگي ديگران به مراتب از كسب  گرفتن 
تر  پرارزش  و  تر  مهم  شخصي  هاي  تجربه 
زيان  تجربه ها  اين  بايد در  انسان  زيرا  است 
هايي را متحمل شود تا مسائلي را بياموزد ولي 
تجارب  و  زندگي  از  گرفتن  عبرت  وسيله  به 
ديگران بي آن كه متحمل ضرر وزياني شود 

توشه گران بهايي مي اندوزد.
 4- سوره نمل آيه 69 :

كان  كيف  فانظروا  الارض  فى  سيروا  «قل 
عاقبة المجرمين»

بگو در روى   ( اين كافران  به  ( اى رسول 
زمين سير كنيد تا بنگريد عاقت حال بدكاران 

به كجا كشيد ( چگونه هلاك شدند ).
بگو تا نماييد سير وسفر

نماييد خاك زمين را نظر 
سرانجام بدكارها بنگريد

مگر توشه اى پند از آن بريد
5- سوره عنكبوت آيه 20 :

«قل سيروا فى الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم 
االله ينشئ النشأة الآخرة ان االله علي كل شئ قدير.»
( اى رسول ) بگو به مردم كه در زمين سير 
كنند و ببينند كه خدا چگونه نخست خلق را 
ايجاد كرده و سپس حيات فانى را به حيات 

ابدى پيوند دهد كه خدا بر هر چيز تواناست.
بگو پس نماييد سير و سفر
نماييد خاك زمين را نظر

 كه چون خلق كردست روز نخست

 پس از آن بيايد زره آخرت
همانا كه داناست پرودگار

چگونه همه چيز كرده درست
نباشيد خود غافل از عاقبت 
تواناست بر هر عمل كردگار

7- سيروه روم آيه 42 : 
«قل سيروا فى الارض فانظروا و كيف كان 

عاقبه الذين من قبل كان اكثرهم مشركين»
( اى رسول ما بگو به مردم كه ) در زمين و احوال 
اهلش سير كنيد تا  از عاقبت طوايف پيش از خود 

كه اكثرشان كافر و  مشرك بودند آگاه شويد.
بگو در زمين مى نماييد سير

بينيد فرجام آن كافران
ببينيد اقوام و احوال غير

كه بودند پيش از شما منكران
8- سوره حج و آيه 46 :

«افلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب 
يعقلون بها او اذان يسمعون بها فانها لا تعمى 
الابصار و لكن تعمل القلوب التى فى الصدور» 
آيا اين كافران در روى زمين سير نمى كنند 
تا دل هايشان بينش و هوش يابد و گوششان 
به حقيقت شنوا گردد كه اين كافران را چشم 
با طن و  ليكن چشم  سر گرچه كور نيست 

ديده دل ها كور است.
نخواهند سازند آيا سفر

مگر آن كه آيند آنان به هوش
كافران را نى مگر سير و سفر ؟
يا نباشد چشم واقع بين مگر ؟

 سياحت از ديدگاه قرآن 
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قال رسول االله (ص):«ان الحسين(ع) مصباح الهدي و سفينه النجاه»
 من آن نورم كه در شب هاى تاريك، چراغ رهنماى كاروانم 

در اين دريا منم آن ناخدايى، كه كشتى را به ساحل مى رسانم
امام حسين(ع) فرمود: «خدمت رسول خدا (ص)  روايت شده كه 
شرفياب شدم در حالي كه ابى بن كعب هم آن جا بود. حضرت رسول 
اكرم (ص) فرمود: مرحبا به تو، اى ابا عبداالله، اى زينت آسمان ها و 
زمين. ابى گفت : چگونه او زينت آسمان ها و زمين است در صورتى 
كه كسى غير از تو چنين نيست؟ حضرت فرمود: اى ابى، قسم به كسى 
كه مرا به حق به نبوت مبعوث كرد، حسين بن على در آسمان بزرگ 
تر از روى زمين است، و همانا بر طرف راست عرش الهى نوشته شده 

است كه او چراغ هدايت و كشتى نجات است». 1
يكى از بركات فردى حضرت سيدالشهدا (ع) اين است كه او «چراغ 
هدايت» و «كشتى نجات» است. اگر چه همه پيامبران و  امامان (ع) 
چراغ ها و انوار هدايت و كشتي هاى نجات و رهايى اند، چنان كه پيامبر 

اسلام (ص) فرمود: 
«انما مثل اهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من دخلها نجا، و من 

تخلف عنها هلك».2
همانا خاندان و اهل بيت من در ميان شما مانند كتشى نوح است 
كه هر كس داخل آن شود نجات پيدا كرده و هركس كه از آن تخلف 

كند هلاك خواهد شد.
اما كشتى نجات حسين (ع) حركتش بر امواج توفنده و گسترده دريا، 
سريع تر و لنگر انداختن و پهلو گرفتن آن بر ساحل هاى نجات آسان تر بوده 

و دايره بهره ورى و استفاده از نور مشعل وجود حسين (ع) وسيع تر است.
در آن زمانى كه امواج بلند و سهمگين فساد و گناه بر پيكره نيمه 
جان جامعه اسلامى، و جان و دل مسلمانان، تازيانه مرگ  مى زد و 
گرداب حوادث و توطئه ها و پليدي ها، خفتگان در بستر غفلت را بى 
رحمانه به قعر تاريكى و تباهى مى كشيد، اين حسين(ع) بود كه با قيام 
و نهضت الهى خود و شهادت و اسارت اهل بيت خويش، گرفتاران در 
اين اوضاع خطرناك را از درياى پر تلاطم ساخته شده به دست فتنه 
گر «بنى اميه» نجات بخشيد و با كشتى رهايى خود، اين خفتگان و 
غافلان و گرفتاران را به ساحل نجات رهنمون نمود.آرى، حسين(ع) 
«مصباح الهدى» است تا در اين ظلمت كده خاك، دليل و راهنماى راه 
باشد و «سفينة النجاة» است تا در اقيانوس متلاطم فتنه ها و ضلالت 

ها، غرق شدگان را كه كشتى شكسته بودند فرياد رس باشد.

 اى كه مصباح هدايت هستى و فلك نجات
از چه با اين اشكها ايجاد طوفان مى كنى؟

 زنده در قبر دل ما بدن كشته تو است 
جان مايى و ترا قبر حقيقت دل ماست

        محبت مكنون
از جمله احاديث نبوى كه در واقع بيان گر تأثير پذيرى معنوى مردم 
از وجود مبارك سيدالشهداء (ع) مى باشد، حديثى است كه فرمود:«ان 

للحسين محبة مكنونة فى قلوب المؤمنين». 3
در كانون دل هاى مؤمنين، محبتى نهفته و ويژه نسبت به حسين وجود دارد.

كيست كه نام حسين (ع) را بشنود و فردى از افراد بشر يا تنى از اولاد 
انسان باشد و حالت انقلاب و انكسار و دل باختگى براى او فراهم نشود؟ 
محبت حسين (ع) دل ها را به التهاب در آورده و جگرها را گداخته و 
مذاب مى سازد، و شورش دل و آتش  درون را به ريزش قطرات اشك از 

ديدگان، آشكارا و عيان مى كند.در كجاى دنيا 
ديده مى شود كه شيعه و دوستدار حسين 
در آن جا باشد و اقامه عزاى حسينى نكند. 
كيست كه پس از دادن عزيزترين محبوب 
و مطلوب خود به اندك فاصله و مختصر  
وقت  وگذشتن كمتر زمانى، آن مصيبت را 

فراموش نكند جز مصيبت حسين (ع) كه با 
اين همه طول زمان و گذشتن قرن ها، روز  به 

روز اين مصيبت تازه تر و شور و شراره اش بيشتر 
و بلندتر مى گردد. آيا نه اين، جذبه عشق و علاقه 

و تأثير محبت و فرط دل بستگى و دل باختگى 
علاقه مندان نسبت به آن امام محبوب است؟

و اى بسا، نامحرمان در برابر عظمت 
به  و  شده  تسليم  حسينى  جلالت  و 
مبارك  نام  مقابل  در  تكريم  و  تواضع 
حسين و جلال و مقام او قد خويش به 
تعظيم و تسليم خم نموده و به دين 
و آيين حسينى گراييده و از اكسير 
محبت او مس خود را طلاى ناب و 

زر خالص مى گردانند.
به راستى، سنت الهى چنين بوده كه 

چراغ هدايت و كشتى نجات
حسينيه
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محبت امامى كه مسير تاريخ را عوض كرده و دين الهى را نجات مى بخشد به 
گونه اى خاص در دل و جان مسلمين و مؤمنين قرار گيرد، حتى كسانى كه 
مقابل حسين (ع) قرار گرفتند به قول فرزدق : «دل هايشان با  اوبود، اگر چه بر 
اثر دنيا پرستى شمشيرهايشان بر روى او كشيده شد». چه رسد به مؤمنينى كه 

عشق و محبت او با گل آنان  سرشته شده است.
حتى محبت حسين (ع) در دل و جان رسول 
اكرم (ص) نيز ريشه دوانيده بود، به طورى كه 
مى فرمود: «هر گاه كه به فرزندم  حسين مى 
نگرم، گرسنگى و اندوه از وجودم رخت بر مى 
بندد»4. و نيز مى فرمود: «بار خدايا، من حسين 
را دوست دارم وآنان كه دوست دار او هستند 

نيز دوست دارم» 5.
راه حسين (ع) راه دل است، و هرگاه عاشقى 
به دل توجه كند او را پيدا مى كند. لذا در برخى 
روايات وارد است كه: «قبر او در دل هاى دوستداران 

اوست».
 سلام از دور و از نزديك بهر او بود يكسان 

بلى قبر شريف او دل اهل يقين باشد
آرى، دل مؤمن جايگاه تابش نور پر فروغ و 
و هرگاه عشق و محبت  احياگر حسين است. 
فراتر از آفاق ظاهرى و مادى باشد، رنگ ابديت 
به خود مى گيرد، زيرا پيوند اين محبت در حريم 
حب خدا بوده است و بقاى آن به بقاى فيض 

ذات سرمدى، جاودانه است، كه گفته اند:
اين محبت از محبت ها جداست

 حب محبوب خدا حب خداست.
 سيدالشهدا (ع)، پدر امامان نه گانه

شاهى كه نه سپهر از او برقرار شد
ماهى كه مهر و ماه از او كسب نور كرد

يكى ديگر از بركات فردى سيدالشهدا(ع) كه از ارزش 
امام  نه  كه  است  اين  است،  برخوردار  بسيارى  معنوى 
معصوم (ع) بعد از  او از فرزندان گرامى آن حضرت مى باشند، 
از  كه  چنان  يافت.  ادامه  او  وجود  بركت  به  امامان  نسل  و 
امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمودند:  و  باقر(ع)  امام 

«خداوند عوض قتل امام حسين(ع) چهار ويژگى به آن حضرت عطا 
فرموده است :

 اول - امامت را در ذريه او قرار داده است  
دوم - شفا را در تربت آن جناب قرار داده،

سوم - كنار و زير قبه او دعا مستجاب مى باشد 
چهارم-يام زيارت كنندگان او از عمرشان حساب 

نمى شود»6.
امر تصريح شده كه  اين  بر  از طرفى در روايات 
على بن الحسين (ع) بعد از پدر به امامت رسيده 
است. چنان كه عبداالله بن عتبه روايت كرده: خدمت 
«على»  كوچكترش  پسر  كه  بودم  حسين(ع)  امام 
وارد شد. (يعنى حضرت سجاد(ع) كه ازعلى اكبر(ع) 
كوچك تر بوده است. و اين واقعه قبل از تولد على 

اصغر مى باشد). تا آن جا كه مى گويد:
 عرض كردم : اگر آن امرى كه از آن به خدا پناه 
مى برم اتفاق افتاد، به چه كسى رجوع كنيم؟ (يعنى 

امام بعد از شما كيست؟) 
فرمود: به اين پسرم : على، او امام و پدر امامان است...» 7.

اين  در  كه  است  آن  از  زيادتر  زمينه  اين  در  روايت 
مختصر بدان ها پرداخته شود، ضمن اين كه ادامه امامت 
از ذريه امام حسين(ع) به خاطر مشهور بودن آن، نيازى 

به استدلال روايى بيشتر از آن چه ذكر شده، ندارد.
بارى، استمرار خط مستقيم و هدايت گر امامت به 
بركت وجود مقدس سيدالشهدا (ع) است، و اين از بزرگ 

ترين بركت هاى فردى و معنوى آن حضرت است.
 او شفيع است اين جهان و آن جهان
اين جهان در دين و آن جا در جنان

1) فرائد السمطين , جوينى خراسانى , ج 2 ص 155   
2) فرائد السمطين , جوينى خراسانى , ج 2 ص 246

3) حماسهء حسينى , استاد شهيد مطهرى , ج 3 ص247                                  
4) بحارالانوار , علامه مجلسى , ج 43, ص 309
 5) بحارالانوار , علامه مجلسى , ج 43, ص 281

6) وسائل الشيعه , شيخ حر عاملى , ج 10 ص 329
7) اثبات الهداة , شيخ حر عاملى , ج 5 ص 215

*
استمرار خط مستقيم 
و هدايت گر امامت به 
بركت وجود مقدس 

سيدالشهدا (ع) است، و 
اين از بزرگ ترين بركت 
هاى فردى و معنوى آن 

حضرت است
***

راه حسين (ع) راه دل 
است، و هرگاه عاشقى 
به دل توجه كند او را 

پيدا مى كند
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جايگاه بحث
پيش از بازگويي ديدگاه فقها درباره عاشورا 
و چگونگي استناد آنان به حركت امام(ع) لازم 
است جايگاه بحث و علت طرح اين موضوع در 
فقه سياسي بيان شود؛ تا از يك سو محدوده 
بحث و حوزه تأثيرگذاري آن در كلمات فقها 
روشن شود و از سوي ديگر نشان دهنده اين 
امر نيز باشد كه اين دسته از فقها نيز نوعاً در 
باب  را محدود به يك  به عاشورا، آن  استناد 
ساخته اند و در  باب هايي چون امر به معروف 
و نهي از منكر و مراتب آن و يا در فصل دفاع، 

از آن سخن نگفته اند.
در  سياسي،  فقه  در  كه  مباحثي  جمله  از 
بخش جهاد، مورد بررسي و بحث قرار گرفته 
با   قرارداد صلح  و  است موضوع «آتش بس» 
دشمن و ترك جنگ است كه در فقه با عنوان 
«هُدنه» و «مُهادَنهَ» از آن نام برده شده و فصلي 
از بحث جهاد را به خود اختصاص  داده است و 
تعريف مستقلّي نيز از آن كرده اند. محقق اول، 
صاحب كتاب گرانسنگ شرايع الاسلام، متوفاي 
676ه.ق، آن را به  «پيمان بر ترك جنگ در 

مدت مشخص» تعريف كرده است:
«هي المعاقده علي ترك الحرب مدّه معينه.»

حلّي،  علاّمه  را  تعريف  همين  به  نزديك 
متوفاي 726ه ق ارائه كرده است:

«هي المعاقده علي ترك الحرب مده من غير عوض.»
منظور از قيد «بلاعوض» نيز عدم شرطيت 
نه  پيماني است  اعتبار «عوض» در چنين  و 
باشد. آن  اين كه «عدم عوض» شرط صحت 
اين كه پيمان «مهادنه» چه حكمي دارد و در 
شرايط گوناگون، چگونه است، پرسشي است كه 
فقهاي ما با توجه به منابع موجود و دليل هاي 
متعددي كه از كتاب و سنت در اين موضوع 
در دست است به بحث درباره آن پرداخته اند. 
به  پاي بندي  لزوم  شرايط  و  زماني  محدوده 
آن، و نيز عوامل ديگري كه مي تواند در اصل 
و فرع آن دخالت داشته باشد، مسائلي چون 
قوت و ضعف مسلمانان، مصلحت انديشي عمومي 

به  و حتي شيفتگي  امام معصوم(ع)  غيبت  و 
شهادت، به عنوان مسائل بيروني، در كنار  ظواهر 
ادله و نصوص موجود، مورد توجه فقيهان قرار 
گرفته است. آن چه در اين بحث مي تواند نمايي 
كلي را در تبيين چگونگي راهيابي حركت امام 
حسين(ع) به فقه، به دست دهد، پرداختن به 
همه اين مسائل نيست، بلكه تنها نگاهي كلي 
به  مجموعه ادله اي كه در اصل بحث و فروع 
آن مورد استناد و ردّ و پذيرش ديدگاه ها قرار 
فضاي  تواند  مي  اجمال،  به  چند  هر  گرفته، 
بحث و مدخل بازتاب عاشورا در فقه سياسي 
از  الگوسازي  اگر  اين كه  كما  كند.  روشن  را 
حركت امام(ع) و تبيين منطق حسيني، براي 
توجه  بدانيم،  و لازم  امر شدني  را يك  عمل 
سيره حضرت(ع)،  در  كه  نصوصي  و  ادله  به 
در همين محدوده بحث مهادنه مورد استناد 
فقهاي عظام قرار گرفته، امري ناگزير خواهد 
بود چرا كه الگوسازي از يك رويداد كه باني 
و محور آن،  كسي است كه جز به خواست 
نمي  بر  قدم  اسلام،  چارچوب  در  جز  و  خدا 
دارد و اساساً اسلام مجسّم و قرآن ناطق است، 
آن  قانون مندي  و  پذيري  قاعده  دهنده  نشان 
رويداد است و طبعاً سازگار با ديگر متون ديني و 
ادله و نصوص خواهد بود و در قاعده مندكردن و 
الگوسازي از آن، چاره اي جز پرداختن به نصوص 

و متون ديگر، اعم از موافق و مخالف، نيست.
از جمله آياتي كه در بحث «هدنه» به آنها 

استدلال شده و اشاره رفته اين هاست:
«و ان جنحوا للسلم فاجنح لها.» «و لا تلقوا 
بايديكم الي التهلكة.» «و قاتلوا في سبيل االله 
الذين يقاتلونكم.» «يا ايها الذين آمنوا قاتلوا الذين 
يلونكم من الكفّار و ليجدوا فيكم غلظة.» «الاّ 
الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم 

شيئاً و لم يظاهروا عليكم
«فاذا  مدّتهم.»  الي  عهدهم  فأتمّوا  احداً   
انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث 
فاستقيموا   لكم  استقاموا  «فما  وجدتموهم.» 
لهم.» «قاتلوا الذين لا يؤمنون باالله و لا باليوم الآخر 

بازتاب 
عاشورا در 
فقه سياسي 
شيعه(3)                                                         

نويسنده : سيدضياء مرتضوي
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و لا يحرّمون ما حرّم االله و رسولهُ و لا يدينون دين 
الحق من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية 
عن يد و هم صاغرون.» «و امّا تخافنّ من قوم 
يحبّ  لا  االله  انّ  سواء  علي  اليهم  فانبذ  خيانة 

الخائنين.»
 «فلا تهنوا و تدعوا الي السلم و أنتم الأعلون 

و االله معكم.»
سيره  از  مواردي  شده،  ياد  آيات  بر  علاوه 
پيامبر اكرم(ص) و قضاياي تاريخي، مورد استناد 
فقها،  نگاه  در  است  است. طبيعي  گرفته  قرار 
همان گونه كه نوع استناد به اين موارد مختلف 
است، سطح دلالت و استناد نيز متفاوت است 
ولي در مجموع مي تواند نشان  دهنده جايگاه 
استناد به سيره امام حسين(ع) در قضيه كربلا 

باشد. از جمله موارد اخير اين هاست:
1. جريان صلح پيامبر(ص) در حديبيه

در  نجران  اهل  با  پيامبر(ص)  مصالحه   .2
مقابل دو هزار حلّه

3. پيشنهاد پيامبر(ص) به عيينة بن حصين 
خود  شدن  جدا  براي  احزاب،  جنگ  روز  در 
و قبيله غطفان از سپاه ابي سفيان، در برابر 

دريافت يك سوم خرماي انصار
4. پيشنهاد مشابه از سوي حرث بن عمرو، 
از  كشيدن  دست  براي  غطفان  قبيله  رئيس 
جنگ و دريافت بخشي از خرماي مدينه در  
لازم  اينكه  به  پيامبر(ص)  پاسخ  و  آن،  برابر 

است با سران انصار در اين باره مشورت كند.
5. موضع قاطع گروه اعزامي پيامبر(ص) به 
قبيله هذيل، براي تبليغ و هدايت آن قبيله، و 
مقاومت آنان تا سر حدّ شهادت در برابر شبيخون 

دشمن، چنان كه شرح بيشتر آن خواهد آمد.
6. پذيرش مصالحه توسط حضرت 

امام مجتبي(ع)
فزون بر اين موارد، استناد به عدم مصالحه 
حضرت سيدالشهدا(ع) و ايستادگي تا شهادت 
در  كه  است  خانواده  اسارت  و  ياران  و  خود 
سخن برخي فقها از جمله صاحب جواهر، كه 
آمده،  وي  كلام  در  همه  نيز  شده  ياد  موارد 

به آن استناد شده است. همان گونه كه مفاد 
كلّي آيات ياد شده به دو دسته كلي پذيرش و 
عدم صلح و آتش بس تقسيم مي شود، موارد 
آن چه  است.  گونه  دو  نيز  سيره  از  شده  ياد 
مربوط به گروه اعزامي به قبيله هذيل و نيز 
اقدام امام حسين(ع) مي باشد در جهت مقابل 
بقيه موارد است. سخن  فقهاي بزرگوار نيز در 
حكم مهادنه و شرايط آن بر اساس همين ادله 
شكل گرفته است. اين كه «هدنه» واجب است 
يا جايز و  شرايط هر يك چيست، برخاسته 
از نحوه جمع ميان ظواهر دليل هاي ياد شده 
است كه به دو بخش كلي تقسيم مي شود. 
فاجنح  للسلم  ان جنحوا  «و  دسته اي  چون 
لها» و مصالحه هاي پيامبر(ص) هدنه را لا اقل 
جايز و در شرايطي واجب مي كند، مثل «و لا  
تلقوا بايديكم الي التهلكة» و دسته اي چون 
«فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين» 
و عدم مصالحه سيدالشهدا(ع)، مقاتله و  عدم 
توان لازم  جايز مي سازد، چه  را مطلقاً  هدنه 

وجود داشته باشد و چه نباشد.
ورود تحليل حركت سيدالشهدا(ع) به فقه 
دسته  آن  كه  است  نقطه  همين  از  درست 
عقلي،  و  نقلي  ادله  مقتضاي  به  كه  فقها  از 
درشرايط عدم توانايي براي مقابله و مقاتله با 
ترك جنگ  و  هدنه  وجوب  به  قائل  دشمن، 
شده اند و آن را مطابق موازين و قواعد موجود 
بايد به  فقه شمرده و معرّفي كرده اند، طبعاً 
اين دسته از ادله كه ظاهري غير از اين دارد، 
مصالحه  ادلهعدم  آن  از  يكي  بگويند.  پاسخ 
است  شهادت  تا  ايستادگي  و  سيدالشهدا(ع) 
كه علي رغم كمي نيرو و عدم توانايي مقابله 
با سپاه دشمن صورت گرفت.چگونگي تحليل 
فقهي اين دو دسته دليل و جمع ميان آن ها 
از جمله مقايسه حركت امام(ع) با ظواهر ديگر 
ادله كه وجوب  پذيرش صلح و ترك مخاصمه 
را مي رساند، بيانگر ديدگاه فقهي اين فقيهان 
ميزان  و  است  سيدالشهدا(ع)  حركت  درباره 
استناد به  آن و نقشي كه در استدلال آنان 

ايفا كرده را نشان مي دهد و در مجموع گوياي 
بازتاب حركت تاريخي امام(ع) در فقه سياسي 

فقهاي عظام مي باشد.
اينك با اين مقدمه مي توانيم به بازگويي 
نگاه فقهاي ياد شده بپردازيم، با اين توضيح 
و  تحليل  در  فقيه  يك  نگاه  در  اگر  كه  لازم 
ارزيابي حركت امام(ع) به چند عامل و عنصر 
توجه شده، توجه مقاله بيشتر به آن عامل و 
فراز سخن است كه ديدگاه وي را از  ديگران 

متمايز مي سازد.
تحليل هاي موجود در سخن فقيهان بر آن 
تأكيد جسته اند. و هم از آن رو كه نظريه وي 
به روشني مي تواند پيشينه اي براي  ديدگاه 
علاّمه حلّي باشد كه ديدگاهي خاص است و 

شرح آن خواهد آمد. 
أنفقوا  «و  آيه  تفسير  در  طبرسي  مرحوم 
في سبيل االله و لا تلقوا بايديكم الي التهلكة 
و أحسنوا ان االله يحبّ المحسنين» كه فرازي 
از آن در بحث «هدنه» نيز مورد استدلال قرار 
و  احتمالات  مفسّران،  ديگر  همانند  گرفته، 
وجوهي را مطرح كرده است. اختلاف مفسّران 
در بيان مقصود آيه، برخاسته از وجه ارتباط 
در  افتادن  از  «نهي»  و  انفاق  به  «امر»  ميان 
است.  افتادن  هلاكت  به  معناي  و  هلاكت 
اجمالي از ديدگاه ها اين است كه برخي منظور 
آيه را اين شمرده اند كه شما در راه خدا انفاق 
با ترك آن  موجب هلاكت خودتان  كنيد و 
نشويد، چرا كه مايه غلبه دشمن بر شما خواهد 
شد. عده اي نيز مفاد آن را همان معناي رايج 
در اذهان  دانسته اند كه شما بي گدار به دل 
دشمن نزنيد و در حالي كه توان مقابله و دفع 

دشمن را نداريد خود را در معركه و هلاكت 
نيافكنيد. پاره اي مفسّران نيز اساساً آن را از 
بحث جهاد جدا دانسته و مفاد آن را تأكيد بر 
ميانه روي در انفاق براي دور ماندن از سختي 

و هلاكت فقر و بي چيزي شمرده اند.
مرحوم طبرسي، منافاتي ميان اين احتمالات 
و گفته ها نمي بيند و از اين رو در نگاه ايشان، 
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مناسب تر مي نمايد كه آيه بر همه  وجوه ياد 
شده حمل شود. سپس به استنتاج فقهي از فراز 
«و لا تلقوا بايديكم الي التهلكه» مي پردازد و مفاد 

آن را در سه زمينه  مطرح مي  كند:
1. هر اقدامي كه احتمال خطر جاني در پي 

داشته باشد حرام است.
2. امر به معروف و نهي از منكر را مي توان 
در صورت خوف و احتمال خطر، ترك كرد، زيرا 

يكي از مصداق هاي «افتادن در هلاكت» است.
باغيان،  با كفار و  امام در رويارويي  اگر   .3
نسبت به جان خود يا مسلمانان نگراني داشته 

ايشان  با دشمن صلح كند.  باشد جايز است 
براي مورد اخير به رفتار پيامبر(ص) در صلح 
و  اميرالمؤمنين(ع) در صفين  كار  و  حديبيه 

صلح امام حسن(ع) بامعاويه مثال مي زند:
«و في هذه الآية دلالة علي تحريم الاقدام 
علي جواز  و  النفس  علي  منه  يخاف  ما  علي 
ترك الأمر بالمعروف عند الخوف لانّ في  ذلك 
القاء النفس الي التهلكة، و فيها دلالة علي جواز 
الصلح مع الكفار و البغاة اذا خاف الامام علي 
نفسه او علي المسلمين كما فعله رسول االله(ص) 
عام الحديبية و فعله اميرالمؤمنين(ع) بصفّين 
و فعله الحسن(ع) مع معاوية من المصالحة لمّا 

تشتّت امره و خاف علي نفسه و شيعته.»
مفسّر  و  فقيه  اين  كه  مي كنيد  ملاحظه 
برجسته، مفاد اين فراز آيه را، حرمت هر نوع 
اقدامي مي داند كه ضرري را متوجه جان آدمي 
سازد. و از همين رو مي توان بلكه بايد براي 
دفع ضرر، از انجام وظيفه امر به معروف و نهي 

از منكر دست كشيد و يا با دشمن مصالحه 
كرد. با اين حساب حركت امام حسين(ع) كه 
به شهادت ايشان ختم شد، در ظاهر، در هر 
سه نقطه بر خلاف اين نتيجه گيري خواهد 
و  اشكال  اين  طرح  با  ايشان  رو،  اين  از  بود. 
از  تا  كند  مي  مطرح  را  احتمال  دو  پرسش، 
اين طريق اقدام امام(ع) به گونه اي تفسير و 
نتيجه  و  آيه شريفه  مفاد  با  كه  تحليل شود 
گيري ياد شده كه در نگاه ايشان امري قطعي 
احتمال دوم  باشد.  نداشته  منافـــاتي  است، 
ايشان، را پيش از وي در سخن سيدمرتضي 
نيز شاهديم و پس از وي نيز در كلام محقق 
بازگو  ادامه  در  كه  است  شده  منعكس  ثاني 
خواهيم كرد. اما پاسخ نخست ايشان، سخني 
آنان  براي  نقطه نظر كلامي،  از  و  سؤال انگيز 
كه معتقدند  امام(ع) از آغاز، به خوبي فرجام 
حركت و سرنوشت خويش را مي دانسته، غير 
قابل پذيرش است. و اين اعتقادي غالب است 
و اكثريت قاطع صاحب نظران شيعي بر اين 
باورند و شاهد آن را افزون بر آن چه در مباحث 
كلامي امامت آمده، متون موجود تاريخي و روايي 
مي    شمارند كه گواه آگاهي كامل سيدالشهدا(ع) 
از سرانجام قيام و حتي جزئيات اين حركت 
چون  بزرگاني  ظاهر سخن  البته   باشد.  مي 
شيخ مفيد، متوفاي 413ه ق و شاگردان وي، 
سيدمرتضي، متوفاي 436ه ق، و شيخ طوسي، 
را  مرحوم طبرسي  گفته  متوفاي  460ه ق، 
اين  محدوده  از  اينك  كه  مي كند  همراهي 
مقاله بيرون است. و به هر حال، پيشينه نگاه 
مرحوم طبرسي در طرح پاسخ نخست را بايد 
در  كه  دانست  ديدگاه هايي  و  مباحث  همان 
و  دارد  وجود  بزرگان  آن  كلامي  آثار  برخي 

همه پيش از وي رحلت كرده اند.
متن سخن مرحوم طبرسي در بيان اشكال 
و پاسخ ياد شده، كه آن را بدون فاصله، پس از 

فراز پيشين آورده چنين است:
«فان عورضنا بأن الحسين(ع) قاتل وحده، 
فالجواب انّ فعله يحتمل وجهين: أحدهما انه 

ظن انهّم لا يقتلونه لمكانه من رسول االله(ص) و 
الآخر انه غلب علي ظنه انه لو ترك قتالهم قتله 
الملعون ابن زياد صبراً كما فعل بابن عمّه، فكان 

القتل مع عزّ النفس و  الجهاد أهون عليه.»
مفاد سخن طبرسي اين است كه اگر كسي 
تلقوا  آيه «و لا  تحليل  و  تفسير  در  ما  گفته 
بايديكم الي التهلكة» را كه پيشتر ذكر شد، با 
اين خرده گيري مقابله و خدشه كند كه پس 
چرا امام حسين(ع) به تنهايي جنگيد در حالي 
مي انداخت،  مهلكه  اين  به  را  خود  نبايد  كه 
چرا  داد؛  توان  مي  شكل  دو  به  را  آن  پاسخ 
كه درباره اقدام امام(ع) دو احتمال مي رود: 
يكي اين كه امام(ع) گمان  مي كرد به خاطر 
نسبتي كه با پيامبر(ص) دارد و جايگاهي كه 
او  حال  هر  در  داشت،  پيامبر(ص)  در چشم 
اين  را نخواهند كشت، و احتمال ديگر آن كه 
گمان را داشت كه حتي اگر از نزاع و قتال با 
آنان نيز روي گرداند و باب مصالحه را بگشايد، 
با اين حال، ابن زياد ملعون او را اسير كرده و 
با وضعي ناگوار خواهد كشت، همان رفتاري 
كه با پسرعمويش مسلم(ع) كردند. اين بود كه 
كشته شدن با شرافت و عزت، همراه با جهاد 

را، بر خود برگزيد و آن را راحت تر شمرد.
احتمال دوم ايشان را پس از اين جداگانه 
دوباره بازگو و بررسي خواهيم كرد اما احتمال 
نخست كه آگاهي امام(ع) به سرنوشت حركت 
و شهادت خويش را، زير سؤال مي برد و در 
حقيقت آن را نفي مي كند، سخني نيست كه 
بتوان آن را به آساني پذيرفت و نوع كساني 
پرداخته  پژوهش  و  بحث  به  باره  اين  در  كه 
اند، آن را علاوه بر ناسازگاري با مباني كلامي 
و اعتقادي، مخالف شواهد و ادله اي مي دانند 
كه در منابع تاريخي و حديثي در اين خصوص 
وجود دارد و به گونه اي اطمينان آور، احتمال 
ياد شده را مردود مي كند. البته مرحوم طبرسي 
در دو جاي ديگر تفسير ارزشمند خود به گونه اي 
كلي تر به اصل موضوع علم امامان(ع) پرداخته است 

كه بازگويي آن از حوصله اين بحث بيرون است.
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بيمه زائران محترم اعتاب مقدس عراق
از آن جا كه اين نشريه ازابتدا بنا را براطلاع رساني دقيق به زائرين حرم اباعبداالله (ع) گذاشته وهمواره بر وظايف مطبوعاتي خويش پافشرده است، در اين 
شماره مقايسه اي داريم برنحوه خدمت رساني واحد بيمه شمسا براساس قراردادبا شركت بيمه البرز  در گذشته وبيمه سينا در حال حاضر كه اميد است 
مورد استفاده كارگزاران محترم زيارتي وزائرين ارجمند واقع گردد.لازم به تذكر است قرارداد حاضر به همت وياري وابتكار عمل معاون محترم عتبات صورت 

پذيرفته كه به اين وسيله از اين برادر  ارجمند وتمامي دست اندركاران اين طرح درمجموعه سازمان حج وزيارت وشركت شمسا قدرداني مي گردد.
جدول مقايسه خدمات بيمه اي زائران عتبات عاليات عراق به وسيله شركت بيمه البرز (قرارداد قبلي) و شركت بيمه سينا

(قرارداد جديد):
رديف    نوع پوشش بيمه عمر               قرارداد قبلي ( بيمه البرز )                    قرارداد جديد ( بيمه سينا)

 1)فوت به هر علت                                  000/000 / 40 ريال                 000 /55/000 ريال
2) فوت به علت حادثه                             40/000/000 ريال                   70000000   ريال

3) مجموع سرمايه عمر و حادثه                 80/000/000 ريال                    125/000/000 ريال
 4)فوت به علت حادثه  تروريستي               40/000/000 ريال                   125/000/000 ريال
 5)نقص عضو و از كار افتادگي دائم (عادي)      40/000/000 ريال                    70/000/000 ريال
6)نقص عضو و از كار افتادگي  دائم (تروريستي)   20/000/000 ريال                    70/000/000 ريال

 7)حمل و انتقال جنازه                           تعهدي نداشت                 از محل سرمايه فوت ( بدون سقف)
8)هزينه هاي درمان به شرط بستري          15/000/000 ريال                     67/000/000 ريال                              

 9)حمل و انتقال بيمار   حداكثر 000/ 3/000 ريا ازمحل بستري)   از محل تعهدات بستري(بدون سقف) حداكثر سرمايه هر نفر (عمر , حادثه , 
درمان ) 96/500/000 ريال                   192/000/000 ريال

 سقف تعهدات  در حادثه بزرگ                    حداكثر 25 نفر                      سقف تعهد ندارد
پوشش هزينه هاي بستري در عراق                 پوشش نداشت          تا سقف تعهدات بستري (67/000/000 ريال)

طول درمان                                         نداشت                                         دارد
 پوشش پس از ترخيص از بيمارستان            پوشش نداشت                  تا سه ماه پس از ترخيص

 درمان سرپايي                                1/500/000ريال         تا سقف بستري فقط در اثر حادثه6/000/000 ريال
 پوشش بار رفت                             1/000/000 ريال                             2/500/000 ريال
 پوشش بار برگشت                          2/000/000 ريال                            7/000/000 ريال

 حداكثر تعهد باردر طول قرارداد             1/250/000/000 ريال                  2/500/000/000 ريال
ميزان كسر استهلاك                                30 درصد                              40 درصد

 حق بيمه                                          20/000 ريال                             30000 ريال
 مدت پوشش  از 72 ساعت قبل از خروج از مرز تا 72 ساعت پس از ورود به كشور       از 48 ساعت قبل از خروج ازكشور تا 72 ساعت پس از ورود به كشور 

 پوشش درمان عوامل ستادي                70/000/000 ريال                        201/000/000 ريال
 فوت عوامل ستاد به هر علت                150/000/000 ريال                      150/000/000 ريال
 فوت اعضاي خانواده  عوامل ستادي به هر علت  80/000/000 ريال                          100/000/000 ريال
نقص عضو و  از كار افتادگي عوامل ستادي  70/000/000ريال                          70/000/000 ريال

 صندوق ذخيره زائر                                       نداشت                                  دارد
  سهم زائر در صندوق ذخيره نداشت                                                 2/500ريال به ازاي هر زائر

 آورده بيمه در صندوق ذخيره زائر                    نداشت                       000 /3/000/000 ريال
 سود متعلق به صندوق                                نداشت                               19 درصد

 مرور زمان دعاوي                                   4 سال                    شامل مرور زمان نمي گردد
در بند الحاقي و مكمل اين قرارداد آمده است كه زائر مي تواند علاوه بر موارد يادشده، خود ر ا تا هر سقفي كه مايل باشد، بيمه  نمايد.

گــزارش
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از رى تـا كربــــلا
روزِ جمعه است و ميرِ شهرِ رى

راهِ تهران تا نجف را كرده طى
هم «شريفى1»، هم «شريعت2» زين سفر
گشته با «ياسينى3ِ» ما همسفر

آن كه محسن گشته از احسانِ رب
ذكرِ يا رب يا حسين (ع) دارد به لب

«اكبرى4» هم شد دليل و رهنما
چون كه با كارِ عراق هست آشنا

شد سعادت تا به همراهِ «عرب5»
در حرم ها لب گشايم شكرِ رب 
من «نگاهم از مدينه6» تا به
شام«صادقى7» را مى بريم پيشِ امام

با «مجيدم8» مى كنم راز و نياز
نزدِ مولا شد اقامه نماز

 در نجف نزدِ اميرالمؤمنين
ياد شد از زينبِ (س) مرد آفرين

گفته ام : شاهِ نجف، مولا على (ع)
اين دل از عشقِ شما شد مُنجلى

يا على، از شامِ ويران آمدم
از گذرگاهِ شهيدان آمدم

مى رسانم من سلامِ دخترت
زينتِ با با و نورِ منظرت

او سفير و قهرمانِ كربلاست
باغبانِ لاله هاىِ نينواست

يا على، نزدِ رقيه (س) بوده ام
چشمِ دل بر مرقدِ او سوده ام

عاشقان و سينه چاكانِ شما
دردِ خويش را مى كنند آن جا دوا

يا على، از پيشِ «عمّار» آمدم
سوىِ آن يارِ وفادار آمدم

او كه در صفّين بوَُد يارِ شما
بوده در ايثار و پيكارِ شما

در حريمِ كبريا مَحرَم شدم
با «اويسِ قره نى» همدم شدم

يا على، هجرانِ «حُجرت» ديده ام
در كنارِ او بسى ناليده ام

من كنون زان جا به پيشت آمدم
نزدِ فرزندان و خويشت آمدم

آمدم بر زائران خدمت كنم
بهرِ يارانِ شما همت كنم

بعدِ نجوا با امامِ متّقين
سرزديم بر عالمان و اهلِ دين

مرجعِ دين، آيت االلهِ حكيم
او «سعيد» است و بوَُد مردِ سليم

مى رويم در منزلِ شيخِ كبير
عالمِ دين آيت االلهِ بشير

در نمازِ جمعه هم با اشتياق
رفته ايم با رهنمايى از عراق

ميزبانِ ما شده «شيخِ على9»
والدش مولى بوَُد، اهلِ دلى

مرجع ديگر كه فياض نام او
مى شنيدم صحبتِ آرام او

سهله و حّنانه و جاىِ كميل
بس جمعيت ديده ام مانندِ سيل

ميثمِ تمّار و كوفه هم چنين
موج مى زد از حضورِ زائرين

جمعه ما هم بدين صورت گذشت
تا چه باشد روزِ ديگر سر گذشت 

شنبه شد رى شهرىِ اهلِ وَلا
ديده او سيستانىِ درد آشنا

بعد از آن با جمعِ يارانِ كبار
مى رويم در مجلسِ با اقتدار

بوده اين مجلس، «مقدّس»10 مجلسى
چون كه دارد از نيايش جالسى

جمع بودند مرشدينِ كاروان
مشكلِ زوّار مى كردند بيان

داشت رى شهرى در اين محفل حضور
پاسخش با اكبرى مانندِ نور

در همين مجلس، حسينىِّ شريف
سيّدى از نسلِ مردانِ حنيف

گشته او مسئولِ بعثه در عراق
اين معارف در نجف شد اتفاق

از نجف ما رفته ايم تا كربلا
بهر ديدارِ حسين (ع) سر جدا

كربلايى»، متولىِّ حرم
مى كند بر مردم ايران كَرَم

بر مريدانِ حرم مهمان شديم
هم زبان با هريك از آنان شديم

كربلا نيز اجتماع بر پا شده
بحثِ حجّ و شركتِ شمسا شده 

بازديد از مطبخِ آن كرده ايم
گفتگوهاىِ فراوان كرده ايم

كم كَمَكْ خارج شديم از كربلا
كرده ايم رو سوىِ شهرِ سامرا
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«نجفيان15» تا كه اين صحنه بديد
بهرِ مهمانان بليطى تهيه ديد

اى صبا اندر سفر با عالمان
مشكلِ پرواز را كردى بيان

گر بگيرد آسمان در دم غُبار
خلبان پا را گذارد بر فرار

لاجرم پرواز زمينى مى شود
وضعِ زائر اين چنينى مى شود!!

با گزارش حركتى پيوسته كن
فكرى بهرِ زائرِ دل خسته كن
ناصر صبا
88/2/11 لغايت88/2/16

ملاحظات :
1. محسن شريفى

 2. محمد شريعت مدارى
3. محمود ياسينى
4.حسين اكبرى 

5. حجه الاسلام و المسلمين محمد صادق عرب                                
6.مدينه نگاه

7. عطاء اله مير صادقى
 8.مجيد آخوند زاده 

9.مسئول امور روحانيون هيئت حج و عمره عراق
10. حجه الاسلام و المسلمين مقدس نيا 

11. حجه الاسلام و المسلمين تقى مولى رئيس هيئت حج 
و عمره عراق  12.حجه الاسلام و المسلمين الُفت 

13. سفير ايران در عراق 
14. منصورى نماينده شمسا درمرزمهران

15. مديرحج وزيارت استان كرمانشاه

عسكريين را زيارت كرده ايم
ما به سردابش عبادت كرده ايم

صد دعا كرديم به يارانِ حسين (ع)
زائران و دل سپارانِ حسين (ع)

بعدِ هادى (ع) رفته ايم پيشِ وَلدَ
نزدِ سْيد محْمد كه باشد در «بلَدَ»

از بلَدَ روى سوىِ «مولى11» كرده ايم
بيعتى با حجِّ عُليا كرده ايم

با جنابش هم نشستى داشتيم
ر دلش نخلِ محبّت كاشتيم

سوىِ بغداد آمديم تا كاظمين
دمرقدِ هفتم امام عالمَين

در جوارش از تمنّا گفته ايم
دُرّى از درياى معنا سُفته ايم

گفته ايم آقا زايران آمديم
مشهدِ نورِ خراسان آمديم

باشد آن جا مرقدِ پاكِ رضا (ع)
از كنارش آمديم با التجا

مى رسانيم ما سلامِ خاصِّ او
گرچه باشد در دلِ ما آرزو

از پدر يا از پسر خواهان شديم
حاميانِ زائرِ ايران شديم

آن «شكرآرا» شده همراهِ ما
بوده شمسِ غايب و پيداىِ ما

زين سفر «الُفت12» گرفتيم با همه
رفته ايم در هر كجا بى واهمه

«بهبهانى» كه وزيرِ راهِ ماست
در امورِ زائران آگاهِ ماست

آمده بغداد، رأسِ هياتى
با وزيرِ نقل كرده بيعتى

تا كه حمل و نقلِ ما آسان شود
فرصتى بر مردمِ ايران شود

با توكّل بر خداوندِ كريم
آمده در كوىِ «عمّارِ حكيم»

همره ياران و همگامِ «سفير13»
نزدِ رى شهرى رسيده اين وزير

بشنويد اوضاعِ پايانِ سفر
شد تمامِ وقتِ هيات در هدر

وقتِ برگشتن فرودگاهى نبود
بهرِ پروازِ همه جايى نبود

اختلالاتِ هوا آغاز شد
مانع از انجامِ اين پرواز شد

راهِ پروازِ هوايى بسته شد
مركبِ پروازِ ما هم خسته شد

ما ز تغييرِ هوا حيران شديم
از عذابِ زائرين نالان شديم

تا كه تحقيقِ همه كامل شود
حكمتى شد تا غُبار نازل شود !

جمع ما با خستگى و التهاب
راهِ ايلام را نموده انتخاب

در نهايت راهىِ ايران شديم
از رهِ كوت واردِ مهران شديم

حاكمِ مهران كه با «منصور14» بود
بهرِ استقبالِ ما مسرور بود

شيخِ رحمانى زروىِ احترام
تا به كرمانشاه نموده اهتمام
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نظر صريح مقام معظم رهبري اعلام شد:
الحاق سازمان حج و زيارت به مجموعه گردشگري شايسته نيست 

خبرگزاري فارس:دفتر مقام معظم رهبري طي نامه اي خطاب به نماينده ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني نظر مقام معظم 
انقلاب مبني بر مخالفت با الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان ميراث جهانگردي و گردشگري را ابلاغ كرد.

جناب حجت الاسلام و المسلمين ري شهري دامت توفيقه نماينده محترم ولي فقيه و سرپرست حجاج ايراني 
سلام عليكم 

مقام معظم رهبري خطاب به جنابعالي فرمودند: 
جناب حجت الاسلام ري شهري دامت افاضاته 

در باره جابجايي سازمان حج و زيارت به جناب آقاي رييس جمهور موكد تذكر داده شد كه الحاق اين سازمان به مجموعه 
گردشگري شايسته نيست مقرر گشت وضعيت به شيوه سابق باقي بماند لذا مقتضي است جنابعالي برنامه هاي خود را طبق 
روال سابق ادامه دهيد. وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس محترم سازمان حج و زيارت در جريان امر قرار گيرند. 

مراتب براي اطلاع و اقدامات لازم اعلام مي گردد. 

دفتر مقام معظم رهبري 
نامه محبت آميز رئيس سازمان حج و زيارت به رئيس جمهور

خبرگزاري فارس: در پي منتفي شدن الحاق سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي، مصطفي خاكسار 
قهرودي، رئيس سازمان حج و زيارت با نامه اي به رئيس جمهور، بزرگ ترين افتخار را خدمت در دولت نهم خواند. در اين نامه 

محبت آميز آمده است: 
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد 

رئيس جمهور محبوب ومعزز جمهوري اسلامي ايران 
با اهداء سلام و تحيت 

احتراماً اينجانب و همكارانم در سازمان مركزي حج و زيارت و دفاتر استان ها و نيز همه آن ها كه كارگزار حج و زيارت 
محسوب مي شوند بزرگ ترين افتخار را خدمت در دولت نهم مي دانند. 

دولتي كه ديدگاهش نزديك ترين به ولايت فقيه است و عملكرد رئيس آن بارها و بارها در مقاطع مختلف از سوي مقام عظماي 
ولايت مهر تأييد خورده است. دولتي كه در مجامع بين المللي با شهامت و جسارت حضور يافته و از كيان نظام و انقلاب به احسن وجه 

دفاع كرده و در داخل از هر فرصتي براي خدمتگزاري به مردم در جاي جاي ميهن اسلامي بهره برده است. 
بدون ترديد در دوره 4 ساله دولت نهم شعارهاي انقلاب اسلامي احيا شده و انديشه امام راحل(ره) بيش از هر زمان ديگري 
در دستور كار قرار گرفته و رهنمودها و منويات رهبر خردمند انقلاب افزون تر از هر زمان ديگري چراغ راه شده است.تلاش 
مي كنيم تا با فراهم آوردن بستر مناسب براي حج و زيارت در كنار دولتمردان محبوب، عطر معنويت را در جامعه اسلامي مان 

بگسترانيم و در فضاي فرهنگي كشور و جلوگيري از شبيخون فرهنگي دشمنان ايفاي نقش نماييم. 
 مصطفي خاكسار قهرودي 
  معاون وزير و رئيس سازمان حج و زيارت 

اخبــــار شمسا
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پيام تسليت رهبر معظم انقلاب اسلامى در پى حادثه ى مصيبت بار تروريستى در عراق
بسم االله الرحمن الرحيم

حادثه ى مصيبت بار تروريستى در عراق و شهادت مظلومانه ى زائران حسينى و راهيان حرم دوست، دل هايى را غم زده و عزادار 
كرد كه به عشق خاندان پيامبر مى تپد و سعادت و فلاح را در پيروى از محمد و آل محمد صلى االله عليه و عليهم مى داند. 

روسياهانى كه دست به خون اين مظلومان آغشته و مرتكب اين جنايت بزرگ شده اند بدانند كه رضايت شياطين انس و جن را  
بر خشنودى اولياء الهى ترجيح داده و خود را درآتش قهر و خشم خداى عزيز و قهارافكنده اند، «و ان جهنم لمَُحيطه بالكافرين.» 
دست هاى پليد و مغزهاى شريرى كه اين تروريسم كور و بى مهار را در عراق بنيان نهاده اند نيز بدانند كه آتش به دامان خود  آنان 

خواهد گرفت و مانند برخى ديگر از كشورهاى اسلامى، نيت شوم آنان بيش از همه، گلوى خودشان را خواهد فشرد.
متهم اصلى در اين جنايت و نظائر آن، نيروهاى امنيتى و نظامى آمريكايند كه به بهانه ى مقابله با تروريسم، كشورى 
اسلامى را ستمگرانه اشغال كرده و ده ها هزار انسان را در آن به خاك و خون كشيده و روز بروز ناامنى را در آن افزايش داده 
اند. رشد علف هاى هرزه و زهرآگين تروريسم در عراق، بى گمان در سياهه ى جنايات امريكا نوشته مى شود و دستگاه هاى 
اطلاعاتى  امريكايى و اسرائيلى نخستين متهمان آنند.انتظار ما از دولت عراق آن است كه با اين جنايات به مقابله يى جدى 

برخيزد و امنيت زائران عتبات عاليات را به طور كامل تأمين كند.
كشتگان اين حادثه، شهيدان زيارت بارگاه حسينى اند و پاداش آنان نزد خداى عزيز و رحيم است انشاءاالله، ولى دل هاى 
بازماندگان و دوستداران، مالامال از غم است. اينجانب به همه ى داغداران اين حادثه به ويژه خانواده ها و بازماندگان عرض 

تسليت مى كنم و شفاى مجروحان را از خداوند منان مسألت مى نمايم.
سيدعلى خامنه اى
4/ارديبهشت/1388

پيام تسليت آيت االله محمد محمدي ري  شهري به محضررهبر انقلاب اسلامي
درپي وقوع حادثه  تروريستي در استان دياله عراق، آيت االله محمد محمدي ري شهري نماينده  

ولي فقيه در امور حج و زيارت پيام تسليتي خطاب به مقام معظم رهبري صادر كرد. 
در اين پيام آمده است: شهيد و مجروح شدن جمعي از زائران عتبات عاليات در منطقه  دياله 
عراق، قلوب مؤمنان و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام را جريحه دار و آنان را 
داغ دار ساخت و بار ديگر به جهانيان ثابت كرد كه اشغالگران با هدف تأمين امنيت و اصلاح به 

منطقه نيامده اند و به دنبال غارت و چپاول ثروت هاي مادي و معنوي كشور عراق هستند.
در پيام تسليت ري شهري افزوده شده است:  ايادي آمريكا در منطقه نيز دوره تحجر و 
قشري گري را روبه پايان مي بينند، از اين رو سعي مي كنند با تلاش هاي سياسي و مالي خود به 

اين مزدوران از خدا بي خبر از بيداري ديني جلوگيري و هم سو با بيگانگان، از رشد و پيشرفت كشور عراق ممانعت به عمل آورند
نماينده ولي فقيه امور حج و زيارت در پيام خود به رهبر انقلاب آورده است:  اينجانب اين مصيبت جانگداز را به محضر 
حضرت بقيه االله ارواحنا فداه و حضور حضرتعالي تسليت عرض نموده، از خداوند متعال براي شهيدان اين حادثه رحمت و 

رضوان الهي و براي بازماندگان آنان صبر جميل و اجر جزيل و براي مجروحان شفاي عاجل مسئلت دارم. 
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56زائر شهيد در عمليات انتحاري دياله عراق 
يك  نزديكى  در   1387 ماه  ارديبهشت  درسوم  انفجاري 
رخ  مقداديه  شهرستان  توابع  از  هارونيه  منطقه  در  رستوران 

داده است.
ايرانى   56 عراق  در  انتحارى سال جارى  عمليات  دربزرگترين 
كه  زماني  انتحاري  عامل  يك  حمله  اين  رسيدند.در  شهادت  به 
صرف  و  نماز  براي  ايراني  زائران  حامل  اتوبوس  دستگاه  شش 
از  ناهار درمقابل رستوران بين راهي خانقين در حوالي مقداديه 
به داخل رستوران  را  بودند، خود  توقف كرده  استان دياله  توابع 

منفجر كرد. را  انفجاري  بند  و كمر  رساند 
از اين شهدا، تعداد 26 نفر زن و 26 نفر مرد و يك بچه بوده اند.

مربوط  ورودي  اتوبوس هاي 
خروجي ها  و  تهران  به 
است.  بوده  تبريز  به  مربوط 
حسين اكبري معاون عتبات 
عاليات سازمان حج و زيارت 
در  حادثه  اين  مكان  گفت: 
رستوراني در 15 كيلومتري 
مرز  مسير  در  مقداديه 
پايتخت  شرق  شمال  كيلومتري  در90  و  بغداد  به سمت  خسروي 
عراق بوده است و گروه هاي امدادي و پزشكي سازمان حج و زيارت 
(مستقر در بغداد)، پس از اين واقعه، براي رسيدگي به مجروحان 
حادثه و انتقال مجروحان و شهدا به ايران، به بيمارستان استان 
سازمان  عاليات  عتبات  معاون  گفته  به  شدند.  اعزام  عراق  دياله 
داده  رخ  زائراني  كاروان  در  تروريستي  حادثه  اين  زيارت  و  حج 
انفرادي و از مسير خانقين به عتبات عاليات  است كه به صورت 
زائر  حدود60   شدن  مجروح  از  خبرها  برخي  بودند.  شده   اعزام 
عمليات  ستاد  فرماندهي  دارد.  حكايت  انفجار  اين  در  ايراني 
كرد:  اعلام  بغداد  در  خبر  مركزي  واحد  دفتر  نيزبه  عراق   دياله 
عراقي  دو  فقط  تروريستي  عمليات  اين  شدگان  كشته  بين  در 

ديده مي شوند.

130شهيد و زخمى در دو انفجار در كاظمين عراق
به گزارش شبكه خبر، بر اثر اين دو انفجار، 30 تن شهيد و حدود 100 
نفر زخمى شدند. آقاي شكرآرا نماينده سازمان حج وزيارت در عراق اعلام 
كرد: روز جمعه چهارم ارديبهشت ماه حدود ساعت 13 به وقت محلّى، دو 
انفجار در مقابل درهاى باب القبله و باب المراد حرمين كاظمين عليهم السلام 
در عراق به وقوع پيوست. دراين حادثه 16نفر اززائرين ايراني كه به صورت آزاد 

به عتبات مشرف شده بودند به شهادت رسيده و30تن نيز مجروح شدند.

رئيس سازمان حج و زيارت وارد عربستان شد  
اسلامي  زيارت جمهوري  و  سازمان حج  رئيس  قهرودي،  خاكسار 
مورد  و  فرودگاه جده شد   پنجشنبه 1388/1/27وارد  روز  عصر  ايران 

استقبال مقامات سعودي و 
ايراني مستقر در  مسئولان 

عربستان قرار گرفت. 
در اين مراسم كه سركنسول 
جمهـوري اسلامي ايران در 
جده،مسئول دفتر نمايندگي 
در  زيارت  و  حج  سازمان 
تعدادي   از  و  عربستان 

مسئولان اجرايي عمره نيز حضور داشتند، خاكسار قهرودي به همراه هيأت 
همراه پس از ورود به فرودگاه جده، مورد استقبال  تني چند از مسئولان 

وزارت حج عربستان سعودي قرار گرفت.
رايزني و تفاهم براي عقد قرارداد در خصوص اجراي برنامه حج تمتع 88 
و بازديد از فرآيند عمليات اجـرايي عمـــره امسال، از  جمله اهداف سفر 
قهرودي به عربستان سعودي اعلام شده است.در اين سفر، به منظور بالا 
بردن كيفيت خدمات به زائران و  تسهيل اجراي امور براي كارگزاران حج 
تمتع آينده، ديدار و گفتگوهاي مهمي با مسئولان سعودي انجام خواهد 
گرفت، لذا در حاشيه جلسات رياست سازمان حج و زيارت جمهوري اسلامي 
ايران و وزير حج عربستان، جلسات تخصصي با حضور اعضاي  هيأت همراه 
و مسئولان دفتر نمايندگي با سنديكاي اتوبوس راني عربستان، مكتب 
وكلاء موحد، موسسه مطوفي حجاج ايران،  موسسه «ادلاء» مدينه منوره 
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و هواپيمايي و وزارت بهداشت سعودي برگزار مي گردد.در اين جلسات، 
مسائل اجرايي حج تمتع سال جاري مورد بحث و بررسي قرار گرفته، در 

پايان قراردادهاي لازم در زمينه هاي مختلف تنظيم و امضا مي شود.
شايان ذكر است كه ديدار مردمي آقاي خاكسار قهرودي در زمان حضور 
ايشان در تهران، هر هفته روزهاي سه شنبه از ساعت 14 تا 17 امكان پذير 
است. لطفاً براي تنظيم وقت ملاقات با رئيس سازمان حج و زيارت، با شماره 

تلفن 64512510 هماهنگ فرماييد. 

معاون عتبات عاليات سازمان حج و زيارت :
توافقاتي رسمي براي ايجاد مسير جديد زيارتي سوريه 

از طريق مرز عراق صورت گرفت 
از اين طريق زائران ايراني مي توانند پس از زيارت عتبات عاليات از 
كشور عراق، عازم كشور سوريه شده و به حرم هاي مطهر حضرت زينب 

و حضرت رقيه (سلام االله عليهما) مشرف شوند. 
معاون عتبات عاليــــات سازمان حج و زيارت گفت: توافقات رسمي با مسئولان 
عراقي براي ايجاد مسير جديد زيارتي سوريه از  طريق مرز عراق صورت گرفته است 
كه از اين طريق زائران ايراني مي توانند پس از زيارت عتبات عاليات از عراق، 
عازم  سوريه شده و به حرم هاي مطهر حضرت زينب و حضرت رقيه (سلام 

االله عليهما) مشرف شوند.
حسين اكبري افزود : زمان راه اندازي رسمي سفرهاي زيارتي زائران 
ايراني از طريق مرز جديد «الب الكمال» عراق به سوريه را در آينده نزديك 
پس از برنامه ريزي هاي زماني اعلام مي كنيم.وي گفت: به طور قطع پس 
از راه اندازي اين مرز جديد، ميزان سفرهاي زميني زائران از گذشته بيشتر 
بسياري  و  شد  خواهد 
در  گذشته  مشكلات  از 
خصوص سفرهاي زميني 
كاهش خواهد يافت.حسين 
مرز،  اين  گفت:  اكبري 
«باب  مرزهاي  با  زمان  هم 
السلام و تل ابيض» تركيه 
بازگشايي خواهد شد. زائران 

ايران از استان هاي مختلف براي عبور از اين مرزها تقسيم بندي خواهند شد. لذا 
به نحوي حجم بالاي زائران در بسياري از مواقع زماني  كنترل مي شود و زائران با 

سهولت بيشتري از اين مرزها عبور خواهند كرد.
بررسي  اكنون درحال   : عاليات سازمان حج  گفت  عتبات  معاون 
مسير مناسبي براي عبور زائران ايراني كشور سوريه به كشور  لبنان 
مناسب،  مسير  اين  در  كه  اين كشور هستيم  زيارتي  اماكن  وزيارت 
به  و  آماده  اسكان مسافران،  و  تغذيه  ها،  ايستگاه  برنامه ريزي سفر، 

كاروان هاي زير نظر سازمان حج و زيارت اعلام خواهد شد.
وي گفت: در برنامه جديد، زائران از مرز سوريه به لبنان و از مرز  
مذكور به جنوب لبنان خواهند رفت و سپس به بيروت،  بعلبك و از 
بعلبك به شهر حمص و از حمص به رقه و اگر امكان آن باشد، از رقه به 

عروفا در تركيه رفته و اماكن زيارتي آن جا را  نيز زيارت مي كنند.
حسين اكبري مسير بازگشت زائران را از شهر حلب به دمشق و از 
دمشق به ايران اعلام كرد و گفت: هماهنگي هايي نيز صورت گرفته 
كه مرز عروفا 24 ساعته باز باشد.وي گفت: پيش بيني ما اين است 
كه مردم به شدت از اين مسئله استقبال خواهند كرد، زيرا حركت در 
مسير زيارتي عتبات عاليات عراق و كشور سوريه در يك سفر صورت 

گرفته و زائر مي تواند به اماكن متعدد زيارتي مشرف شود.

معاون عتبات مقدسه سازمان حج وزيارت:
تصادف اتوبوس حامل زائران 29 كشته بر جا گذاشت 
حسين اكبري در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي فارس افزود: صبح 
امروز ترمز اتوبوسي كه حامل زائران انفرادي عتبات عاليات بود و از 

سمت  بـــه  كرمانشاه  سمت 
و  بريد  مي كرد  حركت  ايلام 
برخورد  مردم  خانه هاي  به 
اين  كرد:  اضافه  وي  كرد. 
حادثه 29 نفر  كشته و 9 نفر 
مجروح داشته كه حال دو نفر 
گزارش  وخيم  مجروحان  از 

شده است. 
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از شمساچه خبر؟
خبر اول: 

روزدوشنبه 88/2/21 اعضاءهيأت مديره شمسابه اتفاق آقايان مهذب مدير عامل وصبا 
قائم مقام درمعيت آقاي حسين اكبري معاون عتبات مقدسه سازمان حج وزيارت به 
محضر جناب آقاي خاكسار قهرودي شرفياب شدند كه بيانات و رهنمود هاي ايشان در 

شماره آتي تقديم خوانندگان محترم خواهد شد.
خبر دوم:

صبح روز جمعه مورخ 88/2/11،حضرت آيت اله محمدي رى شهرى نماينده ولي فقيه 
درسازمان حج وزيارت در رأس هيأتى با پرواز هواپيمايي ماهان و در كنار زائران استان هاى 
تهران و قم از فرودگاه بين المللى امام خمينى (ره) به مقصد نجف اشرف  عزيمت نمودند. 
در معيت ايشان آقايان : حجه الاسلام و المسلمين عرب، مجيد آخوندزاده ،  حسين اكبرى 
معاون عتبات مقدسه سازمان حج وزيارت، محسن شريفى، شريعتمداري، ياسينى، مدينه 
نگاه، صادقى، صبا قائم مقام شمسا حضور داشتند.جزييات اين سفر وشرح بيانات نمايده 
محترم ولي فقيه در ديدار با مسئولين مديران كاروان ها وزائرين ايراني در شماره هاي 

بعد به اطلاع خوانندگان محترم خواهد رسيد.
 خبر سوم: 

در سفر حضرت آيت االله ري شهري نماينده محترم ولي فقيه درسازمان حج وزيارت 
جناب آقاي حسيني به عنوان مسئول جديد بعثه مقام معظم رهبري در عراق منسوب 
شدند.ايشان مدت سه سال نماينده بعثه در عربستان بوده اند.از خداوند توفيق روز  افزون 

ايشان را خواهانيم.
خبرچهارم:

مديركل  تنها  حبيبي  آقاي  جناب  سرپرستي  به  مورخ88/1/31،هيأتي  دوشنبه  روز 
امورزيارتي سوريه سازمان حج وزيارت  جهت بازديد ازمناطق استان هاي رقه وحلب 
درسوريه ونيز مناطق جنوب لبنان وبيروت جهت بررسي مسير پكيج هاي زيارتي مورد 
نظر جهت اعزام زائرين به سوريه عزيمت نمود.در اين سفر آقايان محسن نظافتي وناصر 

صبا قائم مقام شمسا ايشان را  همراهي مي كردند.
خبرپنجم:

براساس گزارش آقاي امين زاده رابط بيمه شمسا، تعداد زائرين فوتي درماه هاي اسفند 
87وفروردين 88شانزده تن بوده است كه علت فوت آن ها كهولت سن وبيماري بوده 
است.هم چنين تعدادي از زائرين بيمار ويا سانحه ديده براساس پوشش بيمه اي شمسا  به 

مراكز درماني معرفي شدند.

آتش كشيدند.
به دنبال آن شبيه همين اقدامات در شهر مدينه 
به وقوع پيوست و بقا مبارك ائمه عليهم السلام 
و ساير اماكن متبركه با خاك يكسان كردند در 
سال 1225 ه.ق  به سوريه حمله كردند و درسال 
1343 و 1346 ه.ق به اردن حمله كردند يكى از 
اقدامات  زشت آنان كشتار حجاج يمنى در سال 
1341 ه.ق حجاج مصرى  در سال 1344 ه.ق و 
جنايت حمله به حجاج ايرانى در جريان  مراسم 
برائت از مشركان در سال 1366 ه. ش در شهر 
مكه و حادثه غم انگيز وقع انفجار در بين زائران 
عزاداران ائمه عليه السلام در كاظمين عراق در 
سال 1426 ه. ق كه منجر به شهادت صد ها 

نفر گرديد.
در طول سال ها اشغال عراق توسط آمريكايى ها 
همين گروه با حمايت سرويس هاى اطلاعاتى 
آمريكا و هم پيماناش شاهد ترور و انفجارات و 
كشتارهاى گسترده در كشور اسلامى هستيم. 
اشغال  جريان  در  طالبان  از  گسترده  حمايت 
افغانستان و به شهادت  رساندن ديپلمات هاى 
ايرانى درآن كشور، ترورهاى گسترده در پاكستان 
و بسيارى از كشور هاى اسلامى دستان آشكار و  
پنهان اين گروه منحرف مشهود است. اين گروه 
در سال 1384 ه.ش در اهواز به حمايت انگليس، 
و آمريكا و اسرائيل با بمب  گذارى عده اى از 

مردم بى گناه را به خاك و خون گشيدند.  
انفجــــار در باب القبله كاظمين درپانزدهم 
دي ماه 1387كه موجب شهــــادت20شهيد 
و31تن مجروح   از زائرين عتبات مقدسه گرديد و 
نيز انفجار مهيب درشهرمقداديه از استان دياله عراق 
درسوم ارديبهشت 1388 كه 54  شهيد وبيش از 
 70مجروح و  انفجاردر باب المراد كاظمين درچهارم  
ارديبهشت كه 16شهيد و حدود 30مجروح  از 
زائرين ايراني  و20شهيد و70مجروح  از ديگر زائرين 
عتبات بر جاي گذاشت، از ديگر اقدامات و هابيون 

جنايت كار بر عليه شيعيان مي باشد.  
فقيه  ميانه ونماينده ولي  1-(عضوهيأت تحريريه نشريه راه 

دردانشكده هواوفضا)

ادامه از صفحه13 






